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مقياس  در  بسيار  گسترش  به  اخير  سال هاى  در  تاريخى  شهرهاى  مديريت  و 
«پهنه هاى فرسودة» تاريخى منتهى گرديده است. بيم آن مى رود كه تأخير بيشتر 
به نفى استمرار هويت تاريخى و جانشينى «شهرسازى تعويضى» در اين عرصه ها 
بيانجامد. كندوكاو اسناد جهانى شكل گرفته طى قريب هفت دهه در قرن گذشته 
شوند.  كار   بسته  به  و  استخراج  نظرات  اين  كه  است  مغتنمى  پشتوانة  و  فرصت 
محوطه هاى  در  ميان افزا  بناهاى  شكل گيرى  و  طراحى  معيارهاى  و  «چگونگى 
تاريخى از منظر اسناد بين المللى» سؤال تحقيق حاضر است. روش علمى تحقيق 
به صورت تحليل محتوا است. تعاريف پايه در زمينة نوسازى و بافت هاى تاريخى 
در اين مقاله، به علت جلوگيرى از اطالة كلام و با فرض دانش پايه اى مخاطب 
متخصص، حذف گرديده است. طى اين روش و به منظور تحقق اهداف پژوهش، 
و  منشورها،  دستورالعمل ها،  قطعنامه ها،  مفاد  و  مواد  بر  مشتمل  تحقيق  داده هاى 
ساير اسناد راهبردى مربوط، كه در خصوص نوسازى در بافت هاى تاريخى نظرها 
و پيشنهادهايى در پى داشته اند، تحليل گرديده اند. مطالعة اين پژوهش كتابخانه اى 
بوده  جهانى  توافقنامه هاى  و  اسناد  همين  به  استناد  با  و  يافته اندوزى  روش  به  و 
است. بر اساس مطالعات اوليه، معاهدات مرتبط گزينش و تحليل شده اند. درنهايت 
با تحليل داده هاى گردآورى شده، طبقه بندى اسناد مذكور از منظر نفى، پذيرش، 
و يا تشويق ساختارهاى جديد در محوطه هاى تاريخى تدوين و با تحليل هريك 

چكيده
و  دانش  توسعة  به موازات  خود،  تطّور  تاريخ  طى  در  مرمت  موضوع 
تجربة بشرى و طى فرازونشيب ها، به تدريج به حوزه هاى وسيع ترى 
گوناگون  تجارب  شكل گيرى  و  نظريه پردازى ها  يافت.  گسترش 
نيمة  در  به ويژه  و  بعد  به  هيجده  قرن  از  جهان  جاى جاى  در  مرمت 
شهرسازى،  و  معمارى  عرصه هاى  در  و  ميلادى  گذشتة  قرن  اول 
نهادهاى  ايجاد  زد.  رقم  دانش  اين  براى  را  عظيمى  پشتوانة  و  غنا 
متعدد  توافقنامه هاى  شكل گيرى  و  بين الملل  روابط  تسهيل  جهانى، 
جهانى در اين سده، زمينه ساز گسترش هرچه بيشتر دانش و تجربة 
مشترك  مسائل  چاره جويى  و  وسيع  تحولات  همگرايى،  مرمت، 
ساختارهاى  شكل گيرى  چگونگى  موضوع  گرديد.  جوامع  بين  در 
اسناد  اين  در  مطرح  مسائل  جمله  از  تاريخى  محوطه هاى  در  جديد 
جهانى بوده است. از حدود سه دهه پيش، موارد بسيارى از فراوانى 
در  مالكين  بلاتكليفى  و  تاريخى  بافت هاى  در  مخروبه  واحدهاى 
«چگونه ساختن» در ادبيات مرمت شهرى كشور گزارش شده است. 
مسئول،  دستگاه هاى  دانشگاهى،  جامعة  انفعال  پى  در  مسئله  همين 
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1. طراحى و شكل گيرى بناهاى ميان افزا 
اسناد  منظر  از  تاريخى  محوطه هاى  در 

بين المللى چگونه است؟ 
2. از منظر فوق معيارهاى اين طراحى و 

شكل گيرى چيست؟ 

ــار معمارى با  ــا امعان نظر به آث 4.  ب
ــانس ايتاليا شروع و ابداع «بناى  رنس
ــلاب كبير در  ــس از انق ــى» پ تاريخ
ــتانداردها،  «اس ــو،  (يوكيلت ــه  فرانس
ــى  بين الملل ــورهاى  منش و  ــول،  اص

حفاظت»، ص 124).
ــن مطلب تأكيد دارد  5. يوكيلتو به اي
ــه در هر حال مفاهيم جديد حمايت  ك
ــى، به  ــراث فرهنگ ــت از مي و حفاظ
ــى جديدى، كه از قرن  وجدان تاريخ
ــعه يافته، مبتنى  هيجده در اروپا توس

است (يوكيلتو، همان، ص 121).
ــال 1883 دولت ايتاليا اولين  6. در س
ــط كاميلو  ــور مرمت را كه توس منش
ــو «Camillo Boitto» تدوين  بويت
ــده بود به گردش در آورد (يوكيلتو،  ش

همان، ص 122).
7. محسن حبيبى و مليحه مقصودى، 

مرمت شهرى، ص 131.

و  توصيه ها  مشترك،  وجوه  عرضة  همچنين  است.  گرديده  اتخاذ  لازم  نتايج  و  نتيجه گيرى  
راهكارهاى اساسى، و ذكر كاستى هاى آنان، همچنين معرفى اسناد واجد راهكارهاى اجرايىِ 

همساز و همسان با نيازهاى جا  معة ايران از نتايج ديگر اين پژوهش است.

مقدمه
موضوع مرمت در قالب ادبيات تخصصى اين واژه و در طول تاريخ، اگرچه از زمينة 
اولية خود در خصوص بناهاى تاريخى برخاسته4، ولى به تدريج و با گسترش دانش 
و تعميق تجربة بشرى به عرصه هاى جديد به مبحث مجموعه و محوطه هاى 
ساختمانى، محيط ها و بافت شهرى، و چشم اندازها تعميم يافت. موضوع مرمت بنا 
و از جمله اشيا تا قبل از انقلاب صنعتى و رشد نهضت مدرن و گسترش شهرها 
بخشى از مهارت هاى عرف جوامع قلمداد شده بود، ولى از اين زمان به بعد است 
كه در قالـب تجارب متفاوت، به ويـژه در اروپا از منظـر ريشه هاى فكرى گوناگون 
دنبـال مى شود و به تبلــور نظريه هايى مى انجامد كه در سدة نوزدهم يكى پس 
از ديگرى بروز مى كند. اين نظريات هم به لحاظ آزمون و خطا در حوزة تجربه 
دچار دگرديسى مى شوند و هم به دليل عمق دانش و انديشة بشرى حيطة شمول 
آن ها از حوزة محدود بنا به محيط اطراف،  مجموعه ها، بافت شهر، چشم انداز و 
پيوندهاى بافت و محيط طبيعى و فراتر گسترش مى يابد. جايگاه نازل و فرسوده 
و غيربهداشتى بناها و بافت هاى قديمى شهرهاى اروپاى قرن هيجدهم (به ويژه 
شهرهاى صنعتى) و مكان اقشار تهى دست و كارگران، در طول نشيب وفرازهاى 
حوزة انديشة نظريه پردازان و در طى زمان، از عرصه هاى وسيع مداخلة دولت ها 
در مرمت، باززنده سازى، و احيا در قرن گذشته، به مكان تبلور تاريخ و فرهنگ 
جامعه، انباشت تاريخى، خاطرة جمعى، عامل هويت ملى و بسترى براى تعليم 
و ترسيم چشم انداز آيندة جوامع در زمينه هاى هنر و معمارى و شهرسازى ارتقا 
يافت.5 آنچه كه در قرن نوزدهم و از نگاه نظريه پردازان مرمت مطرح مى شد و در 
قالب تجارب حرفه اى در حوزه هاى محدود شكل مى گرفت و به تدريج به اصول 
پذيرفته شده اى  در بين گروه ها و جوامع بدل مى گشت6، در قرن بيستم با وسعت 
بيشترى، هم به لحاظ حوزة انديشه و هم به لحاظ گسترة جغرافيايى تجارب، 
دنبال گرديد7. با گسترش ارتباطات بين المللى و تولد نهادهاى جهانى، به ويژه 
پس از خسارات عميق ناشى از جنگ هاى بين المللى، بازسازى هاى شتاب زده، 
قطعنامه ها  بستر  در  اصول،  اين  نشر  و  تدوين  عمومى،  اعتراضات  همچنين  و 
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8. League of Nations
9. يوكيلتو، همان جا.

و منشورها و توصيه نامه ها، از سوى نهادهاى جهانى، جامعه، و 
سازمان ملل و يونسكو دنبال گرديد. «اتفاق ملل»8، كه در سال 
1919 براى حل و فصل مناقشات تأسيس شده بود، به ايجاد كميتة 
بين المللى همكارى فكرى پرداخت. توجه به امر حفاظت يكى از 
ابتكارات فرهنگى اين كميته در سطح جهانى بود9. در سال 1931 
اجلاس بين المللى آتن تشكيل و اصولى را در حفاظت و مرمت آثار 
هنرى و تاريخى تعريف كرد كه بعدها «اصول منشور آتن» ناميده 
شد. در سال 1964 دومين كنگرة بين المللى به تدوين منشور ونيز 
پرداخت. ايجاد يك سند جديد و به روزسازى نتايج اجلاس 1931 
آتن از ضرورت هاى اين اجلاس بود. در همين اجلاس تأسيس 
نهاد غيردولتى بين المللى «ايكوموس» پيشنهاد شد. اولين اجلاس 
ونيز  منشور  بعدها  و  برگزار  ورشو  در  سال 1965  در  ايكوموس 
رهنمود اخلاقى بنيادين ايكوموس قلمداد شد. كميته هاى ملى و 
بين المللى ايكوموس به تدريج و تا به امروز به ايجاد چندين منشور 
فرهنگى،  گردشگرى  كرده اند.  كمك  بين المللى  توصيه نامة  و 
مديريت  شهرى،  مناطق  تاريخى،  شهرهاى  تاريخى،  باغ هاى 
ميراث باستان شناسى و آموزش، موضوع اين اسناد بوده اند. ساير 
اسناد مربوط به مناطق فرهنگى يا جغرافيايى خاص است. در اسناد 
بين المللى يادشده، مباحث مختلفى بر حسب ضرورت هاى زمان 
در زمينه هاى ميراث فرهنگى و طبيعى، حفاظت، مرمت و توسعه، 
و همچنين مباحث مرتبط از جمله آموزش، مشاركت، گردشگرى، 
اصالت، فرهنگ هاى بومى و غيره مطرح و به نمايندگان جوامع 
نگرانى هاى  جمله  از  است.  توصيه هايى  گرديده  دولت هايشان  و 
مطرح در اين اسناد يكى موضوع مداخله در بافت هاى تاريخى، 
عرصه ها  اين  در  معاصر  معمارى  نفوذ  و  جديد  ساخت وسازهاى 
منظر  اين  از  اسناد  آن  بررسى  در  سعى  مقاله  اين  در  كه  است 
اين  كاستى هاى  تحليل  و  نقد  بر  بررسى،  اين  علاوه بر  مى شود. 
اسناد در برخورد با داستان نوسازى هاى داخل بافت تاريخى نيز 
مداقه شده و هرجا لازم بوده توصيه هايى در اين زمينه آمده است. 
در واقع مجموعة اين قطعنامه ها، منشورها و توصيه نامه ها گنجينة 

مهمى است كه خود دستاورد بيش از يك قرن تلاش جهانى در 
پس آزمون و خطاى نظريات نظريه پردازان است. بى توجهى به 
اين دستاوردها غفلت از آن همه تلاش جهانى خبرگانى محسوب 
مى شود كه در اين عرصه صاحب نظر بوده اند. به دليل مداخله هاى 
روند  تاريخى،  بافت هاى  حوزة  در  غيركارشناسانه  و  بى ملاحظه 
از  دور  و  خطرناك  بسيار  تجربه اى  به  بافت  داخل  نوسازى هاى 
احتياط بدل شده كه نهايتاً ممكن است به نابودى كامل بافت هاى 
تاريخى منجر شود. اين بافت ها، كه به مرور طبق تعاريف رسمى 
تا  ايران)  معمارى  و  شهرسازى  عالى  شوراى  مصوب  (تعاريف 
نازل ترين حد يعنى بافت هاى فرسوده قلمداد شده و به تدريج در 
دل شهرهاى تاريخى تغيير ماهيت مى دهند، با تحليل هاى اسناد 
على رغم  كه  اسنادى  مى يابند،  بازنگرى  امكان  مرتبط  راهبردى 
ارزش هاى ماهوى با كاستى هايى هم بنا به استدلال هاى منطقى 

روبه رو هستند. 

1. بيان مسئله
محوطه هاى تاريخى و هسته هاى قديمى شهرهاى ما نارسايى هاى 
متعددى را تحمل مى كنند. ساختارهاى جديد در اين عرصه ها، 
موضوع اين پژوهش است. اغلب كانون هاى سكونتى كشور در 
قـرن حاضر، عمدتاً هدف گسترش هاى شهرى، استقرار برخى 
خدمات بـزرگ شهـرى، رشـد فعاليت  هاى تجارى، خدماتى و 
گذشته  در  گرفته اند.  قرار  جمعيت  رشد  و  جابه جايى  و  ادارى، 
بناهاى  از  تركيب هايى  عموماً  كه،  حالى  در  محوطه ها  اين  در 
ساخت دوره هاى متفاوت تاريخى در جوار يكديگر قابل شناسايى 
بودند، در عين حال هماهنگى منظر و ظاهر بافت، ويژگى مسلط 
اثر  بر  و  اخير  دهه هاى  در  كه  آنچه  مقابل،  در  مى نمود.  آن ها 
بازسازى هاى جديد در همين بافت ها شكل گرفته جز اغتشاش 
بصرى ترجمان ديگرى نمى تواند تلقى شود. منهاى ضرورت هاى 
انكارناپذير اعمال نظارت از سوى مديريت شهرى، بايد اذعان 
كرد كه آموزش ندادن موضوع «چگونه ساختن» به ساكنان يك 



68122

ــلى،   طراحى شهرى  10. محمود توس
در بافت قديم شهر يزد، ص 10.

ــاى  ــول و روش ه ــلى، اص 11. توس
ــهرى و فضاهاى مسكونى  طراحى ش

در ايران، ص 79.
ــلى، طراحى شهرى در بافت  12. توس

قديم شهر يزد، ص 49.

ساخت وسازهاى  است10.  بافت ها  اين  معاصر  بيمارى  و  مشكل 
پاسخ  در  چه  مخروبه،  سلول هاى  بازسازى  لحاظ  به  چه  جديد 
يا  و  سكونت  الگوى  تغيير  يا  و  جمعيت  افزايش  اسكان  نياز  به 
ايجاد عناصر خدماتى جديد در محلات تاريخى، چارچوب ها و 
معيارهاى ويژه اى را به لحاظ هماهنگى با زمينه طلب مى كنند 
و  طراحان،  ساكنين،  روى  پيش  سؤال  آن ها  چون  و  چند  كه 
برنامه ريزان و مديران شهرى است11. اين نياز با طرح موضوع 
وسيع ترى  ابعاد  كشور  در  شهرى  فرسوده  بافت هاى  نوسازى 
از  استفاده  على رغم  كه  مى شود  ديده  عملاً  مى گيرد.  خود  به 
مصالـح، سازه هاى جديد، و صرف هزينه، بازسازى هاى جديد، به 
دليل هماهنگى هاى حداقلى، نه تنها برآمده و در تداوم تاريخى 
زمينة خود نيستند، بلكه با گسترش اين روند، يكپارچگى و هويت 
محدوديت  اگرچه  مى گردد.  مخدوش  تاريخى  بافت  كالبدى 
جابه جايى  محدوده،  نقش  كاهش  خدمات،  كمبود  دسترسى، 
جمعيت بومى، و تغيير فرهنگى محيط در نگاه اول كمتر نمود 
مى يابند، ولى نزول كيفيت ساخت هاى جديد به شدت چشم انداز 
و منزلت بافت را تحت تأثير قرار مى دهد. «چگونگى و معيارهاى 
طراحى و شكل گيرى بناهاى ميان افزا در محوطه هاى تاريخى 
از منظر اسناد بين المللى» سؤال اين تحقيق است. آنچه در اين 
خصوص انجام گرفته، بيشتر در مرحلة گفته و نوشته و حداكثر در 
مقياس برنامه  ريزى و ضوابط شهرسازى بوده و كمتر به مرحلة 

طراحى اجرايى و مقياس معمارى نزديك شده است12. 

2. روش تحقيق 
اين  در  استفاده  مورد  تحقيق  علمى  روش  مقصود،  اين  براى 
مقاله تحليل محتوايى بوده و طى آن داده هاى تحقيق مشتمل 
ساير  و  منشورها،  دستورالعمل ها،  قطعنامه ها،  مفاد  و  مواد  بر 
بافت هاى  در  نوسازى  خصوص  در  كه  مربوط  راهبردى  اسناد 
تاريخى داراى نظر و پيشنهاد هستند، تحليل گرديده اند تا اهداف 
پژوهش محقق شوند. مطالعة اين پژوهش كتابخانه اى و روش 

آن يافته اندوزى و با استناد به همين اسناد و توافقنامه هاى جهانى 
بوده است. با تحليل داده هاى گردآورى شده، طبقه بندى اسناد 
مذكور از منظر نفى، پذيرش، و يا تشويق ساختارهاى جديد در 
محوطه هاى تاريخى تدوين و با تحليل هريك نتيجه گيرى هاى 
نيل  روش  نظر  از  تحقيق  بنا بر اين  است.  گرديده  اتخاذ  لازم 
يافته اندوزى  روش  است.  تحليلى  توصيفى ـ  و  كيفى  هدفْ  به 
ميان  از  است.  بوده  جهانى  توافقنامه هاى  و  اسناد  به  استناد  با 
اسناد ياد شده نمونه هايى گزينش و تحليل شده اند كه بر اساس 
بافت ها،  خصوص  در  و  موضوع  با  مرتبط  اوليه،  مطالعات 
ميان افزا،  بناهاى  به ويژه  و  تاريخى  مجموعه هاى  و  محوطه ها 
با  درنهايت  گرديده اند.  تنظيم  بافت،  داخل  نوسازى هاى  يعنى 
و  ارزيابى،  اسناد،  طبقه بندى  به  گردآورى شده  داده هاى  تحليل 

نتيجه گيرى  هاى لازم پرداخته شده است. 

3. ضرورت و اهميت
كه  مى شود  ديده  عملاً  و  شده  گزارش  مكرر  نيز  اين  از  پيش 
مديران شهرى در خصوص بافت هاى قديمى يا كماكان دچار 
چگونگى  در  ترديد  و  ابهام  در  هنوز  يا  هستند  تاريخى  غفلت 
اقدام در احياى اين عرصه ها به سر مى برند و يا به دليل فقدان 
هميشگى بودجه، محدودة تاريخى را به حال خود رها كرده اند. 
كه  هستند  تهى دست  ساكنان  همان  اين  حال  همه  در  درواقع 
پس انداز  و  دست رنج  از  را  بافت  در  هزينه  بودجه هاى  اندك 
خود پرداخت مى كنند. در خصوص تلاش هاى صورت گرفته در 
نوسازى و عمران بافت، مشكل اينجا است كه على رغم تغيير 
تكنولوژى، تغيير مصالح، تغيير تدريجى مهارت ها و استادكاران، 
با  نو  تعامل  چگونگى  و  ساختن»  نيازها، «چگونه  تغيير  البته  و 
كهنه، چه از منظر كالبد و فرم و چه محتوا، مسئله اى است كه 
است.  نشده  گرفته  جدى  دخيل  نيروهاى  از  هيچ كدام  جانب  از 
مديريت شهرى اگر در احياى بافت ها هزينة متناسب را متحمل 
نشده، در هدايت هزينه ها و تلاش هاى مردمى نيز ايفاى نقش 
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13. The Athens Charter for 
Restoration of Monuments, 
1931

ــه پژوهش هاى بنيادى دفتر  (مجموع
ــتم، ص 47؛ همان،  ــى، دفتر هش فن

دفتر هفتم، ص 158).

متناسبى نكرده است و چهرة نامتناسب امروزى بافت و نوسازى 
ناهماهنگ آن، محصول اين فرايند طى دهه هاى اخير است. اين 
در حالى است كه بافت هاى تاريخى خود عموماً محصول يك 
فرايند تغيير و تحول تدريجى در طول بيش از هزار سال، مكان 
فرهنگى ـ اجتماعى ـ اقتصادى  نظام  تبلور  و  تاريخى،  انباشت 
جامعة خود هستند. درواقع مشكل اصلى اين است كه تغييرات 
در  شهر،  جديد  بخش  در  چه  و  قديمى  بخش  در  چه  كالبدى، 
تداوم منطقى گذشتة خود نيست. به بيان ديگر اصول معمارى 
و شهرسازى گذشته فراموش شده است. توسلى در سال 1368 
در سمينار «تداوم حيات در بافت قديمى شهرها» به روشنى از 
حجم زياد مخروبه ها در بافت، به ويژه در بافت يزد، گله مى كند 
و به صراحت مى گويد كه ما هيچ گاه به ساكنان نگفته ايم كه چه 
نهادهاى  غفلت  به  وى  روز  آن  اگر  بسازند).  (چگونه  كرد  بايد 
مديريت شهرى اشاره كرده و در خصوص بيان الگوها و آموزش 
مردم در بافت به لحاظ نوسازى سلول هاى مخروبه و فرسوده 
هشدار داده، امروز پس از گذشت بيش از حدود ربع قرن بايد، 
بافت  پهنه هاى  قالب  در  بلكه  فرسوده،  سلول هاى  قالب  در  نه 
و  تحليلى  نگاهى  كرد.  فكر  احيا  چشم انداز  به  فرسوده  تاريخى 
شكلى  به  كه هركدام  معاهدات جهانى،  و  منشورها  به  انتقادى 
به  اشاره  و  گفته اند،  سخن  بافت  درون  نوسازى هاى  دربارة 
كاستى هايشان از ضروريات اين عرصه به شمار مى رود، كه در 

اين مقاله به اين دو پرداخته شده است. 

4. بررسى اسناد و توافقنامه هاى بين المللى
ساختار  عموماً  بين المللى  منشورهاى  و  معاهدات،  قطعنامه ها، 
يكسانى دارند، به اين ترتيب كه در ابتدا از مسائل مشترك سخن 
مى رود و در ادامه به پيش فرض ضرورت ها و اهميت جنبه هاى 
توصيه ها،  و  راهكارها  به  سپس  مى شود.  اشاره  هدف  موضوع 
پايبندى  و  تعهد  درنهايت  و  اشاره  جمعى،  دستاورد  منزلة  به 
امضاكنندگان اسناد يادآور مى گردد. اسناد گفته شده در برخورد با 

موضوع مداخلات و ساخت وسازهاى جديد ديدگاه هاى يكسانى 
ندارند و بنا به خاستگاه و اهداف خاص خود، موضع گيرى هاى 
متفاوتى را نسبت به موضوع نشان مى دهند. به منظور مقايسه، 
بررسى هاى  از  پس  يادشده  اسناد  ارزيابى،  و  مطالعه،  سهولت 

محتوايى، در قالب سه گروه به ترتيب زير دسته بندى شده اند: 
گروه اول: اين گروه از اسناد اصولاً يا مخالف ساختارهاى جديد 
بر  تأكيد  با  آن ها  در  آنكه  يا  و  هستند  تاريخى  محوطه هاى  در 
حفاظت، مرمت، و بازسازى تاريخى، نسبت به ساخت هاى جديد 

به صورت حاشيه اى برخورد شده است. 
يك  جديد  ساخت وسازهاى  موضوع  گروه  اين  در  دوم:  گروه 
واقعيت و تغيير گريزناپذير در بافت پذيرفته شده و ضمن اشاره 
محوطه هاى  خصوصيات  و  ويژگى ها  از  خاص  جنبه هايى  به 

تاريخى، ساختارهاى جديد مشروط گرديده اند. 
در  جديد  ساخت و سازهاى  موضوع  گروه  اين  در  سوم:  گروه 
نيز  تشويق  بلكه  شده،  پذيرفته  تنها  نه  تاريخى  محوطه هاى 
گرديده و در مواردى حضور آن ها عامل ايجاد روحيه و حيات 
شهرى و يا سهم عصر حاضر در ميراث فرهنگى معرفى گرديده 
است. در برخى از اسناد اين گروه، با گشاده دستى و توجه بيشتر 
نسبت به شرايط اين حضور، معيار يا معيارهايى بيان شده است.

4. 1. اسناد گروه اول
4. 1. 1. منشور آتن دربارة مرمت يادمان هاى تاريخى13 

آتن  در  بين المللى  موزه هاى  مركز  را  بين المللى  نشست  اين 
محافظت  براى  پيشنهاد  اولين  منشور  اين  كرد،  سازمان دهى 
ديدگاه  لحاظ  به  آنكه،  خاصه  است،  معمارى  ميراث  از 
دورة  آتن)،  باستانى  (شهر  برگزارى  محيط  سازمان دهندگان، 
موضوع  به  معطوف  كه  آن،  محتواى  و  دوره)  (اولين  برگزارى 
مهم ترين  از  خود  نوع  در  است،  گذشته  ميراث  از  حفاظت 
منشور   3 بند  در  مى شود.  محسوب  جهانى  منشورهاى 
توصيه  باستانى)  يادمان هاى  زيبايى شناختى  (سازمان دهى 
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14. The Venice charter, 1964 
(http://www.international.
icomos.org/charters;

ــتم، ص 49؛ همان،  همان، دفتر هش
دفتر هفتم، ص 153).

15. Recommendation 
Concerning the 
Preservation of Cultural 
Property Endangered by 
Public or Private Works, 
1968 

ــتم، ص 50؛ همان،  (همان، دفتر هش
دفتر هفتم، ص 50، 98، 107).

ظاهرى  سيماى  و  خصوصيت  بناها،  ساخت  هنگام  كه  مى شود 
شهرهاى محل ساخت آن ها رعايت شود. خصوصاً در همسايگى 
يادمان هاى باستانى، كه بايد توجه خاصى به محيط اطراف آن ها 
كرد، «حتى از بعضى مجموعه ها و بعضى دورنماهاى تماشايى 
دكل ها  برپايى  و  تبليغات  اشكال  همة  از  و  شود  مراقبت  بايد 
«نقاط  از  كرد».  ممانعت  پرسروصدا  كارخانه هاى  استقرار  و 
ضعف» اين است كه در اين منشور با اشاره اى گذرا، «محدود 
بسيار  «شروطى  و  مطرح  تاريخى  شهرهاى  در  بناها»  ساختن 
كلى گويى  اين  از  بخشى  شايد  مى شود.  مترتب  آن ها  بر  كلى» 
ناشى از تاريخ تصويب منشور در اوايل قرن گذشته و نداشتن 
پشتـوانـه هاى تجربى غنى مرمت شهرى در دهه هاى بعد قرن 
بيست است. در عين حال در همين بند و در جانمايى بناهاى 
جديد در محوطه هاى تاريخى و در مجاورت يادمان  ها مى توان 
به نكات ديگرى اشاره كرد كه جاى آن ها در منشور خالى است. 
برخى از اين نكات چنين هستند: لزوم رعايت حريم و محدوديت 
ارتفاعى، هماهنگى در دانه بندى قطعات و احجام، تركيب توده و 
فضا در مقياس نماى شهرى، خط آسمان، تركيب و فرم بناها و 
تركيب پر و خالى، وضوح نماسازى هاى جديد در مقايسه با وضع 
موجود، تناسب تراكم ايجادشده با تراكم زمينه، و تجانس فرم و 

رنگ مصالح جديد با قديم. 

4. 1. 2. منشور ونيز14 
تاريخى،  آثار  تكنسين هاى  و  معماران  بين المللى  كنگرة  دومين 
محل ها  و  آثار  بازسازى  و  نگهدارى  و  حفظ  بين المللى  منشور 
نياز  و  مى شود  شناخته  ونيز»  «منشور  به  كه  كرد  تصويب  را 
منشور  اين  در  ندارد.  متخصصين  جامعة  براى  مؤثر  معرفى  به 
كه مرجعى بين المللى و پايه اى براى حفظ و نگهدارى شناخته 
اصيل ترين  در  بايد  را  فرهنگى  ميراث  كه  شده  تأكيد  مى شود 
حالت خود به نسل هاى آينده تحويل داد. اما در مادة ششم اين 
تجانس  اهميت  به  كلى»  «بسيار  صورت  به  و  ضرورتاً  منشور 

چيدمان هاى  نبودن  بدقواره  ضرورت  و  شده  اشاره  كهنه  با  نو 
اين  هدف  مى شود.  برشمرده  موجود  وضع  با  قياس  در  جديد 
شده  بيان  آثار»  بازسازى  و  نگه دارى،  اصولاً «حفاظت،  منشور 
شده  سكوت  آن  در  جديد»  «ساخت هاى  مورد  در  درواقع  و 
است. به تعبيرى در محتواى آن «مخالفتى با ساخت هاى جديد 
هدف  با  تاريخى،  بافت هاى  و  بنا  در  مداخله  البته  و  نمى شود 
بهبود كالبد و حفاظت فعال و البته براساس مستندات، تشويق 
نضج  و  آن  تاريخى  دورة  به  توجه  با  مذكور  سند  در  مى شود». 
مجاورت  در  ناهماهنگ  ساخت وسازهاى  اگرچه  مدرن،  نهضت 
طراحى هاى  پتانسيل  از  «ولى  مى گردد،  منع  تاريخى  بناهاى 
مدرن متناسب در اين محيط ها نيز غفلت مى شود و از اين حيث 

نقشى محافظه كارانه دارد». 

4. 1. 3. توصيه نامة حفاظت از دارايى هاى فرهنگى در 
معرض خطر، به دليل فعاليت هاى عمومى و خصوصى15 

(اجلاس پاريس)
و  نيل  درة  در  بزرگ  سد  ساخت وساز  خاطر  به  پيشنهاد  اين 
توصيه نامه  اين  در  شد.  مطرح  باستانى،  معابد  براى  آن  خطر 
بايد  فرهنگى  اموال  نگهدارى  و  حفظ  كه  مى شود  خاطرنشان 
كلىْ  اصول  شود.  هماهنگ  اجتماعى  و  اقتصادى  تغييرات  با 
وقتى  اما  است،  طبيعى  محل  در  مكانى  ميراث هاى  نگه دارى 
فرهنگى  اموال  شوند،  مهم تر  اجتماعـى  و  اقتصـادى  مسائل 
در  و  سند  اين  ابتداى  در  شوند.  منتقل  ديگرى  محل  به  بايد 
مبحث ضرورت ها به مواردى نظير «وابستگى تمدن معاصر به 
قدرت خلاقه و رشد اجتماعى اقتصادى مردم، نقش دارايى هاى 
حفظ  ضرورت  به  توجه  مردم،  هويت  شكل گيرى  در  فرهنگى 
تندرستى  و  سلامتى  وابستگى  و  هنرى  و  تاريخى  مهم  آثار 
آدميان»، به وجود محيط زيستى مطلوب و مناسب اشاره شده 
و  منعى  اقدامات  به  توصيه نامه  اين  تا 11  بندهاى 8  در  است. 
اصلاحى براى حفاظت آثار، به ويژه در پروژه هاى توسعة شهرى 
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16. Recommendation 
Concerning the Protection, 
at Nation  al Level, of the 
Cultural and Natural 
Heritage, 1972.

ــتم، ص 50؛ همان،  (همان، دفتر هش
دفتر هفتم، ص 112).

و نوسازى هاى بافت، اشاره شده و به ويژه بر روى ويژگى و تداوم 
تاريخى چنين آثارى تأكيد شده است. در اين خصوص، به ويژه 

در بند 24 آمده است: 
محله هاى تاريخى در شهرها و روستاها، مجموعه ساختارهاى سنتى، 
ساختارهاى بدوى فرهنگ هاى پيشين و ساير دارايى هاى فرهنگى كه 
از سوى فعاليتهاى عمومى و خصوصى تهديد مى شوند، بايد از طريق 
محدوده سازى و يا برنامه ريزى حفاظت شوند. [همچنين] محله هاى 
تاريخى در مراكز شهرى و روستايى و مجموع ساختارهاى سنتى بايد 
تفكيك و منطقه بندى شوند [و] ضوابط مربوط به حفظ و نگه دارى 
ويژگى و محيط اطراف آنها بايستى تعيين گردد. اين ضوابط شامل 
اعمال نظارت بر اندازه و چگونگى ”نوسازى“ ساختارهاى مهم هنرى و 
تاريخى و نوع و طرح ساختارهاى جديد است. در اين راستا ضوابطى كه 
بايد در مورد محيط اطراف بناها و محوطه ها جارى باشد، تا ويژگى ها 
و خصوصيات آنها حفظ شود، تبيين گرديده است. همچنين اصلاح و 
تعديل مقررات حاكم بر ساخت بناهاى جديد مد نظر قرار گرفته است. 
در اين سند حفاظـت دارايى هاى فرهنگى در مقياس بزرگ 
مد نظر است و با تأكيد بر برنامه ريزى، روش هاى منطقه بندى، 
تعريف محدوده هاى ويژه، و تفكيك، راهكارهايى براى حفاظت 
ساختارهاى  مجموعه  و  روستايى  و  شهرى  تاريخى  محله هاى 
سنتى و يا بدوى فرهنگ هاى پيشين معرفى و از سوى ديگر، 
براى «نوسازى ها» در اطراف محدوده هاى تاريخى و همچنين 
تدوين  تاريخى،  محوطه هاى  و  اطراف بناها  براى حفظ ويژگى 
ضوابط و مقررات تكليف مى شود. نكتة برجستة ديگر اين سند اين 
است كه نسبت به از بين رفتن ساختارهاى كم اهميت تر اطراف 
بناهاى تاريخى در روند اجراى طرح هاى توسعه هشدار مى دهد. 
موضوع  به  كه  است  اين  توصيه نامه»  اين  ضعف  نقاط  اما «از 
ايجاد خطوط جديد ارتباطى، خطوط انتقال نيرو، و زيرساخت هاى 
شهرى، به منظور برنامه ريزى هاى پيشگيرانه و اصلاحى توجهى 
نمى شود. از سوى ديگر، با تمركز بر روى محوطه هاى تاريخى، 

از توجه به ايجاد قط  ب هاى قابل قبول جديد توسعه در مجاورت 
جذب  و  فعاليت  بارگزارى  و  نقش  تمركز  تاريخى،  محوطه هاى 
جمعيت در آنان و تخلية تدريجى محوطه هاى تاريخى (كه به 

آسيب آنان منجر مى شود) باز مى ماند. 
مبحث  (در  فكرى  فضاى  تصوير  در  كه  آن قدر  توصيه نامه  اين 
ضرورت ها) روشن است، در بخش راهكارهاى فنى كارا نيست و 
به اين امر در قالب تدوين ضوابط به متعهدين در اين توصيه نامه 

پرداخته مى شود.

4. 1. 4. توصيه نامة حفاظت ملى ميراث فرهنگى و طبيعى16 
عاملى  فرهنگى  و  طبيعى  آثار  از  حفاظت  توصيه نامه  اين  در 
كه  مى شود  اشاره  و  محسوب  ملى  رشد  روند  در  تعيين كننده 
ميراث فرهنگى و طبيعى در تماميت آن بايد يك كل همسان 
و به هم پيوسته تلقى شود كه نه تنها دربرگيرندة آثارى با ارزش 
كه  را،  كمتر  اهميت  با  و  كوچك تر  اقلام  بلكه  باشد،  بالا  ذاتى 
با گذشت زمان ارزش فرهنگى و طبيعى كسب كرده اند، شامل 
كه،  است  شده  اشاره  توصيه نامه  اين   7 تا   5 بندهاى  در  شود. 
اين آثار نبايد از محيط خود جدا شود و از آنجا كه هدف غايى 
رشد  طبيعى  و  فرهنگى  ميراث  عرضة  و  نگه دارى،  حفاظت، 
انسان است، طورى عمل شود كه ميراث يادشده مانعى بر سر 
راه توسعة ملى نباشد، بلكه عاملى تعيين كننده در توسعه تلقى 

شود. در بند  44 اين توصيه نامه آمده:
مجاور  املاك  اصلاح  و  شكل  تغيير  تخريب،  نوسازى ها، 
محوطه هاى تاريخى، و قطع درختان، چنانچه نماى ظاهرى اين 
محوطه ها را تغيير دهد، بايستى منوط به اجازة مقامات مسئول باشد

و در بند 45 دارد: 
نصب اعلان هاى ديوارى، علائم نئون و تبليغات، علائم بازرگانى، 
برقرارى اردو، برپايى تيرهاى برق، دكل ها و كابل هاى برق وتلفن، 
محل آنتن هاى هوايى، انواع محل هاى توقف و آمد وشد وسايل 
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17. The Nara Document on 
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ــتم، ص 55؛ همان،  همان، دفتر هش
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18. The Burra Charter, 1996 
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ــتم، ص 52؛ همان،  همان، دفتر هش
دفتر هفتم، ص 195).

نقليه، محل تابلوهاى الكتريكى اطلاع رسانى، نيمكت ها، و ساير 
و  تجهيز  با  مرتبط  موضوع  هر  و  خيابان،  در  استفاده  مورد  لوازم 
محسوب  طبيعى  و  فرهنگى  ميراث  جزء  كه  دارايى هايى  تصرف 
مى شوند، بايد تحت نظارت و ضوابط مقررات خاص صورت پذيرند.
اما در اين توصيه نامه با رويكردى كل نگر، بيش از امر احيا و 
معاصرسازى، به حفاظت و حفظ چهره و محتواى سنتى ميراث 
در  احيا  مسير  در  كه  را  آنچه  و  شده  توجه  طبيعى  و  فرهنگى 
آن مجاز گرديده، به مواردى بسيار محافظه كارانه محدود شده 
و  فرهنگى  ميراث  احياى  اگرچه  سند  اين  در  تعبيرى  به  است. 
نگاه  آن  در  آنكه  با  ولى  شده،  تشويق  جامعه  حيات  در  طبيعى 
خوشبختانه  اما  نيست،  جديد  ساخت وسازهاى  بر  مؤكدى 
تحقق آن ها مشروط به اجازة مراجع مسئول، نظارت، و ضوابط 
كنار  در  بند 42،  در  داشت  جا  تفاسير  اين  با  است.  شده  خاص 
درختان،  قطع  كنار  در  گياهى  پوشش  تغيير  جديد،  توسعه هاى 
افزايش  نظر،  مورد  محوطه هاى  از  مواد  برداشت  و  استخراج 
ايجاد  در  دقت  و  جديد،  ساخت وساز  در  موجود  تراكم  تغيير  و 
زيرساخت ها و خطوط ارتباطى، به ضرورت هماهنگى نيز اشاره 
مى شد. همچنين در بند 45 و در فضاى عمومى شهر جا داشت 
به ويژه  و  عمومى  نورپردازى  شهر،  گياهى  پوشش  موضوع  كه 
پيرامون بناهاى تاريخى، كف سازى معابر و فضاهاى شهرى، و 
نيز بافت و تركيب كلى نماى بناها، به ويژه در اطراف فضاهاى 

عمومى، مطرح مى گرديد. 

4. 1. 5. سند نارا در مورد اصالت17 
ميراث  نگه دارى  و  حفظ  زمينة  گسترش  درنتيجة  نارا  سند 
فرهنگى در جهان و نياز به تعيين راهبردها براى ارزيابى اهميت 
ضرورت  گرديد.  تنظيم  جهانى  ميراث  مكان هاى  صحت  و 
تدوين اين سند، تعيين راهبردها براى ارزيابى اهميت و اصالت 
دارايى هاى فرهنگى است، اما كمتر به «وضعيت اين دارايى ها 
در حيات معاصر جامعه» پرداخته شده است. اگرچه در سند نارا 

بر «جنبه هاى منفى جهانى شدن و يكسان سازى» توجه شده، 
بر «منع ساخت وسازهاى جديد صراحتى ندارد». در اين سند، به 
دليل هدف اصلى آن، بر حفاظت دارايى هاى فرهنگى تأكيد شده 
و ترسيم فضاى فكرى است كه مى تواند تا حد زيادى راهنما و 
معرف خطوط قرمز در ساخت وسازهاى جديد باشد، و از اين نظر 

حائز اهميت است. 

4. 1. 6. منشور بورا18
اين منشور راهبردى در ايكوموس استراليا و براساس منشور ونيز 
در 12 بند براى حفظ نوع خاصى از ميراث در آن منطقه تنظيم 
و در بسيارى از كشورها به صورت يك مرجع معتبر پذيرفته شده 
است. در اين منشور در تعاريف، به جاى ذكر آثار يادبود و مكان ها، 
از واژة محل به معناى مكان، منطقه، ساختمان سازى يا كارهاى 
به  مربوط  محيط  و  محتوا  با  ساختمان ها  از  مجموعه اى  ديگر، 
آن، استفاده شده است. مواد 3، 5، 6 و 8 اين منشور نكاتى دارد 
«شالودة   :3 بند  مى شود.  وارد  فيزيكى  مداخلات  حيطة  به  كه 
حفاظت ملاحظه و توجه به بافت موجود است و بايد دربرگيرندة 
حداقل مداخلة فيزيكى ممكن باشد. حفاظت نبايد موجب تحريف 
شواهدى شود كه بافت يك مكان فراهم آورده است». بند 5: «در 
انجام حفاظت از يك مكان بايد تمامى جنبه هاى معنوى و اهميت 
فرهنگى آن مد نظر قرار گيرد، بدون آنكه تأكيدى ناموجه بر يكى 
از اين جنبه ها، به قيمت از دست رفتن ساير جنبه ها داشته باشيم».

بند 6: «خط مشى متناسب براى حفاظت از يك مكان بايد در 
وهلة اول بر اساس فهم معناى فرهنگى و شرايط فيزيكى آن 
تعيين شود». بند 8: «حفاظت مستلزم نگه دارى از موقعيت بصرى 
متناسب، مانند صورت، مقياس، رنگ، بافت و مصالح، است. هر 
نوع ساخت وسازهاى جديد، تخريب يا تبديل كه به طور جدى بر 
چنين موقعيتى تأثير گذارد و بنا بر اين بر درك و لذت از يك 
مكان تأثيرگذار باشد، نبايد ناديده گرفته شود». چنانكه مشخص 
و  فرهنگى  ميراث  از  حفاظت  هدف  بر اساس  منشور  اين  است 
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بازيابى اهميت فرهنگى مكان ها (در مقياس هاى مختلف) شكل 
گرفته است. اقدامات مورد نظر اين سند بهسازى و در صورت لزوم 
نوسازى مشروط و به ندرت بازسازى تكميلى است. تنها در مادة 
هشتم (اصول حفاظت) اين سند است كه به صورت حاشيه اى 
ساخت وسازهاى جديد مطرح و به شدت مشروط مى شود ولى منع 
قالب  در  ولى  هستند،  كلى  بسيار  ماده  اين  در  شروط  نمى شود. 
فضاى فكرى منشور در بخش اصول حفاظت، مى توانند، از طرف 
و  مبسوط  تاريخى،  خاص  محدوده  هر  در  متخصص  گروه هاى 
اجراى آن ها اجبارى گردد. به نظر مى رسد كه به دليل آنكه اين 
موضوع هدف منشور نبوده، به صورت حاشيه اى در آن مطرح و 

سازوكار اخير نيز در متن پيش بينى نشده است. 

4. 1. 7. بيانية بين المللى جهانگردى فرهنگى19 (بيانية 
مكزيكو سيتى)

اين بيانيه براى مديريت گردشگرى در مكان هاى عمدة ميراث 
و از طرف ايكوموس تنظيم شده است. كمك به مديريت ميراث 
صنعت  به  كمك  بازديدكنندگان،  به  معنا  و  اهميت  انتقال  در 
گردشگرى در بهبود ميراث و فرهنگ جوامع، تشويق تعامل بين 
گردشگرى و ميراث در كاهش آسيب ها و آينده اى پايدار، تشويق 
طرح ريزى ها و سياست هاى مرتبط به منظور حفظ و نگه دارى 
مواد  اين  در  هستند.  منشور  اين  اهداف  از  بخش هايى  ميراثْ 
بدون در نظر گرفتن لازمة ساخت وسازهاى جديد در محيط هاى 
تاريخى، براى توسعة گردشگرى بيشتر به مبحث گردشگرى در 
قالب نهاد (و نه گزاره) نسبت به مناطق تاريخى اشاره شده است. 

در مادة يكم دارد: 
ميراث طبيعى و فرهنگى، منبعى مادى و معنوى است كه شكل 
توسعة تاريخى را روايت مى كند و نقش بسيار مهمى در زندگى 
مدرن دارد و از اين رو بايد به لحاظ فيزيكى، فكرى و يا احساسى 
قابل حصول براى عموم مردم باشد. برنامه هاى حفظ و حفاظت 
از خصيصه هاى فيزيكى، جنبه هاى معنوى، بازتاب ها، و اوضاع و 

احوال كل فرهنگ معاصر، بايد به شيوه اى معقول و امكان پذير، 
به جامعة ميزبان و نيز به بازديدكنندگان كمك كند تا اهميت و 

معناى اين ميراث را بفهمند و آن را درك كنند.
و در ذيل مادة 2 آمده: 

مكان هاى عمدة ميراث فرهنگى ارزشى دائمى براى همه انسان ها 
دارند كه شالوده هاى مهم براى تنوع فرهنگى و توسعة اجتماعى 
زنده،  فرهنگ هاى  بلندمدت  حفظ  و  حفاظت  مى شود.  محسوب 
مكان هاى ميراث، مجموعه ها، يكپارچگى فيزيكى و بوم شناختى، 
و نيز بافت محيطى آن ها بايد از محورهاى اصلى سياست هاى 
و  قانون گذارى،  سياسى،  خط مشى هاى  و  اقتصادى  اجتماعى، 

فرهنگى توسعة گردشگرى باشد.
در اين ماده تأكيد شده كه در پروژه هاى نوسازى و زيربنايى 
فرهنگى ،  و  اجتماعى،  زيبايى شناختى،  ابعاد  بايد  گردشگرى 
و  زيستى  تنوع  خصوصيات  فرهنگى،  و  طبيعى  چشم اندازهاى 
بافت بصرى كلى مكان هاى ميراث مد نظر باشند و بهره گيرى از 
مصالح محلى و ملاحظة سبك هاى معمارى محلى يا سنت هاى 
بومى بايد در اولويت قرار گيرند. در اين بيانيه، چنان كه در نام 
و هدف آن آمده، بر «گردشگرى فرهنگى و تعامل آن با ميراث 
ميان  از «ارتباط  آن،  زمرة اهداف  يافته و در  فرهنگى» تمركز 
مكان هاى ميراثى و گردشگرى پويا از طريق حفاظت و توسعة 
پايدار و همچنين لازم و ملزوم بودن حفاظت بافت هاى تاريخى 
محتواى  است.  آمده  ميان  به  سخن  گردشگرى»  صنعت  و 
و  است  متمركز  با «گردشگرى»  آن  ارتباط  و  حفاظت  بر  سند 
بازسازى»  و  نوسازى،  «بهسازى،  محدودة  در  مداخلات  نوع 
جديد  ساخت و سازهاى  خصوص  در  ولى  است.  شده  پذيرفته 
نيز منعى مطرح نشده است، هرچند حساسيت هاى منعكس در 
فضاى فكرى و بخش اصول منشور مى توانند معرف انتظارات، 
نگرانى ها و چارچوب ها در شكل گيرى ساختارهاى جديد باشند.
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ــه  مليح و  ــى  حبيب ــن  محس  .21
مقصودى، همان، ص 155.

22. Recommendation 
Concerning the 
Safeguarding of the 
Beauty and Character of 
Landscapes and Sites, 1962

ــتم، ص 49؛ همان،  (همان، دفتر هش
دفتر هفتم، ص 81 و 83 و 85).

4. 1. 8. منشور ميراث ساخته شدة بومى20
(بيانية مكزيكوسيتى)

از آنجا كه به علت همگون سازى فرهنگ و دگرگونى اجتماعى ـ 
بسيار  جهان  سراسر  بومى  ساختارهاى  جهانى،  اقتصادى 
داخلى  توازن  كهنگى پذيرى،  جدى  مشكلات  با  و  آسيب پذير 
تدوين  ضرورت  به  منشور  اين  هستند،  روبه رو  يكپارچگى  و 
اصولى افزون بر منشور ونيز، براى مراقبت و حمايت از ميراث 
ساخته شدة بومى، وضع گرديد. در اين منشور دارد: «بناى بومى، 
است. ”روندى  جوامع  اسكان  و  خانه سازى  طبيعى  و  سنتى  راه 
به  پاسخى  كه  مداوم  سازگارى  و  ضرورى  تغييرات  از  پيوسته 
اين  در  است“».  محيطى  و  اجتماعى  محدوديت هاى  و  الزام ها 
به  مربوط  فشارهاى  سوى  از  سنت  اين  بقاى  كه  آمده  منشور 
همگون سازى اقتصادى، فرهنگى و معمارى در همه جاى جهان 
و  تغيير  از  گريز ناپذيرى  به  منشور  دارد.  قرار  تهديد  معرض  در 
فرهنگى  هويت  به  احترام  ضرورت  بر  ولى  دارد،  اشاره  توسعه 
تأكيد  چندرشته اى  تخصص  از  بهره گيرى  با  جامعه  تثبيت شدة 

مى شود، در بند 2 دارد: 
بايد  بومى  ماندگاه هاى  و  مجموعه ها  بناها،  روى  جديد  كارهاى 
ارزش هاى فرهنگى و ويژگى سنتى آنها را محترم شمارد. ميراث 
ساخته شدة بومى، بخش جدايى ناپذير از چشم انداز فرهنگى بوده 
شود.  توجه  رابطه  اين  به  بايد  حفاظت  رويكردهاى  توسعة  در  و 
و  بناها  ساختار  و  فيزيكى  صورت  دربرگيرندة  نه تنها  ميراث  اين 
فضاها است، بلكه راه و رسم درك و بهره گيرى از آن ها و سنت ها 
و پيوندهاى ناپديدار وابسته به آن ها را نيز مد نظر قرار مى دهد. 
مداخله در ساختارهاى بومى بايد طورى انجام شود كه يكپارچگى 
و ارتباط با چشم انداز فيزيكى و فرهنگى و ارتباط يك ساختار با 

ساختار ديگر را حفظ كند.
در بند 4 دارد: «جايگزينى مصالح و قطعات و دگرگونى هايى كه 
به صورتى منطقى به مطالبات كاربرد جديد و معاصر بنا پاسخ 

مى دهند، بايد با استفادة مصالحى انجام شوند كه تداوم و انسجام 
سرتاسر  در  فرم  و  بافت  ظاهرى،  جلوه  درونى،  بازتاب  و  بيان 
ساختار و همچنين هماهنگى مواد و مصالح ساختمانى را حفظ 
كنند». در بند پنجم، در تأكيد بر سازگارى هاى نو وكهنه دارد: 

سازگارى و بهره گيرى مجدد از ساختارهاى بومى بايد به روشى 
به انجام رسد كه يكپارچگى و انسجام ساختار، ويژگى و فرم را 
زندگى  قابل قبول  استانداردهاى  با  حال  عين  در  و  كند  رعايت 
از  مداوم  بهره گيرى  در  گسستى  هيچ  چنانچه  باشد.  سازگار 
فرم هاى بومى وجود نداشته باشد، ضوابط اخلاقى درون جامعه را 

مى توان به عنوان ابزار مداخله در اين ساختارها به كار برد. 
چنان كه مشخص است در اين منشور با عنايت به حفاظت 
ميراث بومى با پذيرش گريزناپذيرى از تغيير و توسعه، بر استفاده از 
تخصص هاى گوناگون، معاصرسازى با حداقل مداخله، و تغيير بنا 
در قالب نوسازى تأكيد شده است21. «منع ساخت وسازهاى جديد 
در اين سند صراحت ندارد» ولى محتوا و تأكيد آن بر «حفاظت 
منبع  منشور  بر  غالب  انديشة  فضاى  است.  حداقلى»  مداخلة  و 
الهام در خصوص تدوين «راهنماى طراحى» در اين محوطه ها 
است. به نظر مى رسد كه برخى بندهاى منشور كه موارد مداخله 
در ساختارهاى بومى است مى توانند با اشارات زير تكميل گردند: 
استقرار  بستر  احتمالى  توپوگرافى  و  طبيعى  چشم انداز  با  ارتباط 
محدوده، رعايت دانه بندى، مقياس و الگوى نظم دانه هاى قطعات 
محدوده در پلان و در نيمرخ محدوده، ارتباط عناصر جديد با ساير 
ساختارها به لحاظ رعايت الگوى حجمى، فاصله، فرم و تناسب 
فضاى پر و خالى، فرم توده، فرم بام و رعايت كريدورهاى ديد 
از و به محوطة تاريخى. در بند 4 و در دگرگونى هاى مورد نياز 
معاصر سازى، علاوه بر استفاده از مصالح و مواد سنتى و هماهنگ، 
ترجيحاً [و به ويژه در جامعة خود ما] استفاده از سازه هاى سنتى 
هم به لحاظ عملكرد بهتر و هم به لحاظ تداوم، انسجام بيان ، 

بازتاب درونى و جلوة ظاهرى توصيه مى گردد.
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4. 2. اسناد گروه دوم 
4. 2. 1. توصيه نامة حفظ، حراست از زيبايى و ويژگى هاى 

چشم اندازها و محوطه ها22 (توصيه نامة يونسكو)
پس از مقدمه و طرح ضرورت هاى توصيه نامة حفظ چشم اندازها 
منجر  اجتماعى  آسيب هاى  به  توجه  با   ،5 بند  در  محوطه ها،  و 
صنعتى،  توسعة  پديدة  منفى  تأثير  و  دوره ها  همة  در  تخريب  به 
كشاورزى و مراكز شهرى تمدن هاى نوين بر ارزش زيبايى شناختى 
حيات بخش  اثرات  دليل  كه «به  آمده  محوطه ها،  و  چشم اندازها 
در  سهم  دليل  به  حال  عين  در  و  معنوى  و  اخلاقى،  جسمى، 
حفظ  براى  ويژه اى  ضوابط  بايد  انسان  فرهنگى  و  هنرى  حيات 
و حراست زيبايى و ويژگى هاى چشم اندازها تعيين گردد». در بند 
بايد  خصوصى  و  عمومى  ساختمان هاى  دارد: «”طراحى“  نيز   7
را  ساختمان  خود  زيبايى شناختى  مقتضيات  كه  باشد  گونه اى  به 
رعايت كند و در عين حال كه از تقليد سرسرى فرم هاى سنتى 
و تماشايى پرهيز مى كند، بايد با فضاى عمومى اطراف ساختمان، 
كه حفظ آن را ارزشمند مى دانيم، در هماهنگى كامل باشد». در 
بند 17 و در بخش اقدامات حفاظتى نيز به اين موارد اشاره شده: 
«چنانچه در يك ناحية برنامه ريزى شده، زيبايى در اولويت باشد، 
برنامه ريزى ناحيه اى مى بايستى نظارت بر زمين هاى ساختمانى و 
شرايط زيبايى شناسى دربارة استفاده از مواد و رنگ آن ها، ارتفاع، 
شامل  را  و...  زمين  شكل  اصلاح  براى  پيش بينى  و  استانداردها، 
شود». در بندهاى 20، 21 و 22 به محوطه هاى منفرد كوچك، 
مناطق خوش منظره و ساير مناطق و ساختمان هايى با بناهاى ممتاز 
تصميم گيرى  و  برنامه ريزى  تحت  بايد  كه  اشاره شده  برجسته  و 
حق  مسئول  مقامات  اجازة  بدون  «مالك  گيرند:  قرار  اجرايى 
تخريب محوطه يا تغيير و تبديل شرايط و وضع ظاهرى آن را 
ندارد و امكان كسب مجوز براى فعاليت هايى كه احتمالاً ويژگى 
و سيماى محوطه هاى برنامه ريزى شده را تغيير دهد، نبايد وجود 
داشته باشد». در بندهاى 25 و 26 دارد: «تبليغات و برپايى اردو 
بلافصل  محيط هاى  و  برنامه ريزى شده  محوطه هاى  در  چادر  و 

آن ها بايستى قدغن و يا تحت نظارت و يا محدود به مكان هاى 
خاصى شود». موضوع اصلى اين توصيه نامه محوطه ها از جمله 
سوى  از  كه  است  شهرى  بافت هاى  در  انسان ساخت  نمونه هاى 
عمليات ساختمانى تهديد مى شوند. اگرچه در بخش مقدمه و در 
ضرورت ها به «عرصه هاى وسيع چشم اندازهاى محيطى و اثرات 
زيبايى شناسى آن ها بر فرهنگ و حيات جسمى، اخلاقى، و معنوى 
انسان ها» و همچنين به «اثرات آن ها بر حيات اقتصادى ـ اجتماعى 
كشورها» اشاره مى شود، ولى در مرحلة تنظيم دستورالعمل ها به 
«حوزة محدود محوطه هاى خاص شهرى، مسيرهاى منتهى به 
بناهاى تاريخى و طراحى بناها، و لزوم هماهنگى با بناهاى هم جوار 
و همچنين محوطه هاى كوچك و منفرد و محدوده هاى ساختمانى 
اطراف بناهاى ممتاز» معطوف گرديده است. اين توصيه نامه بيشتر 
بر «نظارت عمومى»، «الحاق تعهدات در طرح هاى توسعة شهرى 
ناحيه اى»  مقياس  در  چشم اندازها  و «برنامه ريزى  روستايى»،  و 
تأكيد دارد. اگرچه در اين توصيه نامه به درستى در مفهوم هماهنگى 
«پرهيز  به  اطراف  ساختمانى  محوطه هاى  با  جديد  ساخت هاى 
بيشتر  ولى  مى شود،  توصيه  سنتى»  فرم هاى  سرسرى  تقليد  از 
پيرامون  محيطى  چشم اندازهاى  و  بناها  اطراف  محوطة  متوجه 
مجموعه هاى ساختمانى است. با اين حال به موضوع افق بافت 
جايگاه  يا  و  ارتفاعات  بستر  در  بافت  جانشينى  آن،  نيمرخ  شهر، 
بافت شهر در هم جوارى رودخانه ها، چشم  انداز عناصر طبيعى از 
درون بافت ساختمانى و يا موضوع تداوم تركيب تاريخى (تراكم 
ساختمانى، تركيب بنا ها و محوطه هاى طبيعى سبز، پر و خالى 
بافت و...)، حريم گذارى و محدوديت ارتفاعى در اطراف بناهاى 
تاريخى و يا شاخص و حفاظت محوطه هاى حائل شهر قديم و 
توسعه هاى جديد (در محل حصار و خندق شهر) اشاره نمى شود. 

4. 2. 2. منشور ميراث معمارى اروپا23 (كنگرة آمستردام)
معمارى  ميراث  سال  مناسبت  به  اروپا  شوراى  كه  منشور،  اين 
اروپا آن را تنظيم كرد، در قالب اصولى ايدة ميراث فرهنگى را به 
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ساختمان هاى كوچك تر در شهرهاى قديمى و روستاهاى ويژه 
تعميم مى دهد. در بند 1 اين منشور آمده است كه: 

مجموعة ساختمان ها حتى اگر دربردارندة هيچ نمونة ارزشمند و 
هنرى  آثار  كيفيت  احتمالاً  دارند  كه  فضايى  نباشند،  برجسته اى 
در  را  گوناگون  سبك هاى  و  دوره ها  كه  مى بخشد،  آن ها  به  را 
قالب تماميتى سازگار و هماهنگ به يكديگر پيوند مى دهد. آنچه 
كه در بالا گفته شد حاكى از ويژگى خاص برخى مجموعه هاى 
ساختمانى تاريخى است كه به واسطة هماهنگى و انسجام خود 

واجد ارزش بوده و لزوماً بايستى حفاظت شوند. 
همچنين در بند 3 در خصوص زنده نگاه داشتن شواهد گذشته 

آمده:
هر نسل  تعبيرى متفاوت از گذشته  داشته و الهامات تازه اى از آن 
مى گيرد. تخريب هر بخش از آن به بى نوايى بيشتر ما مى انجامد، 
چرا كه «آثار جديد» هرقدر عالى باشد، فقدان ازدست رفته ها را 

جبران نمى كند.
نكتة مهم در اين منشور نيم نگاهى است كه به معمارى مدرن 
در بند 7 آمده است: «حفظ يكپارچة آثار، مانع خطرات تخريب 
ميراث، حفظ يكپارچة آثار به معنى عدم به كارگيرى «معمارى 
مدرن» در محدوده هاى با ساختمان تاريخى نيست، مشروط بر 
آنكه بافت، تناسب ها، صورت ها، اندازه ها و مقياس هاى موجود 
مرمت  انجام  در  سنتى  مصالح  و  مواد  از  و  شوند  رعايت  كاملاً 
بهره گرفته شود». از آنجا كه «موضوع ميراث معمارى و تعميم 
آن به ساختارهاى كوچك تر و كم اهميت تر تا سطح روستاهاى 
ويژه در اروپا هدف اين منشور است»، موضوع «ساخت وسازهاى 
آن  در  حاشيه اى  صورت  به  ولى  شده،  پذيرفته  اگرچه  جديد» 
را  جديد  ساخت وسازهاى  نه تنها  منشور  است.  گرديده  مطرح 
رعايت  به  مشروط  را  مدرن  معمارى  بند  اين  در  بلكه  پذيرفته، 
شروطى مجاز مى داند. مشكل اينجا است كه شروط گفته شده، 
بسيار محدود، كلى، و طبعاً قابل تفسير هستند، ولى در جايى نيز 

متعهدين موظف به تنظيم ضوابط و مقررات مرتبط براى اعمال 
برخورد  چگونگى  نمى شوند.  خصوص  اين  در  لازم  كنترل هاى 
صورت گرفته در منشور با ساخت وسازهاى جديد، گوياى تأكيد 
آن  منطقى  پذيرش  ولى  مداخلات،  اين گونه  بر  منشور  نداشتن 

است.

4. 2. 3. سمپزيوم بين المللى حفاظت از شهرهاى 
كوچك تاريخى، چهارمين مجمع عمومى ايكوموس24 

(بيانية روتنبرگ)
اين سند به ضرورت آگاه سازى دولت ها در تشديد تلاش براى 
ضرورت  و  روستايى  و  شهرى  محيط  مثبت  كيفيات  نگه دارى 
مسئوليت لازم اولياى امور براى حمايت از اين بافت ها در برابر 
فشارهاى ناشى از توسعه، صنعتى شدن بيش از اندازه، مهاجرت، 
و ركود اقتصاد محلى تنظيم گرديده است. درخصوص ضرورت ها 

و اهميت موضوع در بند 4 سند دارد: 
افزايش سريع جمعيت و مهاجرت به سوى شهرها در كشورهاى 
خبر  سكونت  فعلى  ساختار  تلاشى  احتمال  از  توسعه  حال  در 
مى دهد. هويت ملى و فرهنگى اين كشورها، چنانچه از انحطاط 
نشود،  جلوگيرى  گذشته شان  با  خود  فعلى  پيوندهاى  تضعيف  و 
پيوندها  اين  از  هيچ يك  شد.  خواهد  غيرقابل جبرانى  فقر  دچار 
محيطى  ندارند.  بومى شان  معمارى  محيط هاى  از  فراتر  اهميتى 
كه در طول سده ها و در پاسخ به شرايط فيزيكى و آب وهوايى بر 
حسب ساختار سكونت، فرم خانه ها، فنون اجرايى و كاربرد مصالح 

محلى رشد كرده و متحول شده است.
در بند 5 نيز خط مشى هاى منطقه اى و محلى برآوردن نيازهاى 
خاص شهر و لزوم عرضة طرح براى حفظ ارزش ها تأكيد شده است: 
در سطح محلى، طراحى بايد ضرورت حفظ و بهبود ارزش هاى 
خاص شهر را به رسميت بشناسد و هدف از آن بايد اين موارد 
جديد»،  ساخت وسازهاى  تمامى  در  شهر  مقياس  باشد: «رعايت 
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احترام به ويژگى بناهاى چشمگير و ارتباط آن با چشم انداز شهر، 
و  خيابان ها  شهرى،  فضاهاى  خاص  بصرى  ويژگى هاى  حفظ 
كل  در  بلكه  سنت»،  ايزوله شدة  در «جزيره هاى  نه تنها  ميادين، 
بافت، تا به اين ترتيب «حداقل شبكه اى ممتد» به وجود آيد كه 

نقاط اصلى ارزشمند را به يكديگر متصل كند.
منطقى  صورت  به  اگرچه  بيان راهبردها،  مرحلة  در  سند  اين  در 
برنامه ريزى هاى  قالب  در  شهرها  اين گونه  حفاظت  ضرورت  بر 
منطقه اى و محلى تأكيد شده، ولى در توجه به ارزش هاى خاص 
در  بيشتر  جديد،  ساختارهاى  مشروط سازى  منظور  به  شهر  يك 
مقياس معمارى محدود مى گردد و كمتر به عرصه شهرسازى وارد 
مى شود. همچنين، جا داشت كه بر اين موارد نيز در بند 3 تأكيد 
شود: «نظـام محله بندى و الگوى موزائيك واحدهاى همسايگى 
در بافت، نظام پراكنش و استقرار مراكز خدماتى (مراكز محلات) در 
بافت، ساختار نظام كالبدى در مقياس محلات و در مقياس هستة 
تاريخى شهر، ابعاد عرف، تناسبـات، فرم، الگو و مدول دانه بندى 
احجـام و فضـاهـاى خالى در پلان و نيمرخ شهر، الگو و تناسب 
تركيب فضاى پر و خالى و همچنين تودة پر و سبز در پلان و 
نيمرخ شهرى، تركيب نيمرخ شهر و چشم انداز طبيعى زمينـة آن، 
كريدورهـاى ديد از فضاهاى شهرى به چشـم اندازها و بالعكس، 
كيفيت تبديل و اتصال بافت پر محدوده به بافت باز و سبز پيرامون 
هستة تاريخى، الگوى پراكنش، ارتباطات، و فرم فضاهاى شهرى 
در بافت». در تشريح بيشتر جزئيات مواد اين سند موارد زير نيز بهتر 
بود مورد نظر قرار مى گرفت: «تناسبات و فرم فضاهاى شهرى در 
پلان، تناسب ارتفاعات به ابعاد عرصة فضاها، هماهنگى فرم احجام 
محصوركننده، خط آسمان و فرم بام ها در بدنة فضاها، تركيب، فرم 
و تراكم بازشوها در بدنه ، هماهنگى در خطوط افقى و مدول هاى 
تكرار در بدنه، رنگ و بافت مصالح نما، تزيينات، ويژگى و تداوم آن ها 
در بدنه، ارتباط فضا با چشم اندازها و دورنماهاى اطراف». بى توجهى 
به اين موارد از نقاط ضعف سند يادشده، على رغم توانمندى آن،

است.

4. 2. 4. توصيه نامة حراست از نقش امروزى 
محدوده هاى تاريخى25 (توصيه نامة نايروبى)

اين سند در مجمع عمومى يونسكو در نايروبى و به دليل نگرانى 
از خطرات خانه سازى يكنواخت و بدون ويژگى خاص در شهرها 
بر روى مراكز و مناطق قديمى شهر و روستاهاى سنتى تنظيم 
شد. در همين خصوص، به تعريف مناطق تاريخى، يعنى بخش 
آن،  محوطة  و  ساختمان سازى،  انسانى،  فعاليت هاى  به  پيوسته 

توجه خاص شده است. در مقدمة اين سند، در بند 3، آمده:
محيط  از  بخشى  تاريخى  محدوده هاى  اينكه  گرفتن  درنظر  با 
زيست انسان محسوب و تخريب محدوده هاى تاريخى و عمليات 
نامتناسب بازسازى در جهان، به بهانة توسعه يا نوسازى، آسيب 
گرفتن  درنظر  با  و  مى كند  وارد  تاريخى  مواريث  اين  به  شديد 
اينكه تخريب ميراث تاريخى اغلب موجب عدم آرامش و تعرض 
به حقوق اجتماعى شهروندان تلقى مى گردد، هر محدودة تاريخى 
و محيط اطراف آن بايد يك كل به هم پيوسته تلقى شود، در اين 
خصوص بايد توازان و ماهيت خاص اين محدوده ها و پيوستگى 

اجزا آن مد نظر قرار گيرد. 
در بند 4 دارد: «محدوده هاى تاريخى بايستى به صورت فعالانه 
و  هماهنگى  به  بايد  شوند،...  حفاظت  آسيب ها  انواع  مقابل  در 
گوناگون  بخش هاى  تباين  يا  به هم پيوستگى  از  ناشى  زيبايى 
مجموعه  هر  به  كه  ساختمانى،  مجموعه هاى  تشكيل دهندة 
شخصيت خاص خود را مى دهد، توجه فراوان كرد». در بند 5 

توصيه اكيدى به معماران و شهرسازان شده و دارد: 
در شهرسازى نوين با افزايش قابل توجه ميزان و تراكم ساختمان ها، 
جداى از خطر تخريب مستقيم محدوده هاى تاريخى، ممكن است 
توسعه هاى جديد به محيط و ويژگى محدوده هاى تاريخى مجاور 
آسيب برسانند. معماران و شهرسازان بايد دقت كنند كه چشم انداز 
منظرة بناها و محدوده هاى تاريخى، خراب نشود و اين محدوده ها 
به طريقى همساز و هماهنگ با زندگى معاصر تلفيق و تركيب شوند. 
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در بخش اقدامات قانونى و ادارى، در بندهاى 24، 28 و 30 نيز اقدامات 
قانونى و ادارى و برنامه هاى توسعه شهرى مد نظر است و لزوم همساز 

و هماهنگ بودن نوسازى ها يادآور مى شود. در بند 24 دارد: 
برنامه ها، توسعة شهرى و سامان دهى و پاك سازى مناطق پرجمعيت 
شامل تخريب ساختمان هاى فاقد ارزش معمارى و تاريخى و تخريب 
بناهاى ناساز و معيوب و همچنين برداشتن بناهاى ضميمه و طبقات 
اضافى فاقد ارزش و گاهى حتى تخريب بناهاى جديدترى، كه به 
هماهنگى و وحدت آن محدوده ها، آسيب مى زنند، تنها در صورت 

انطباق با طرح حراست محدوده مجاز خواهد بود.
در بند مهم 28 آمده است: 

جديد  ساختمان هاى  بودن  هماهنگ  و  همساز  از  اطمينان  براى 
بايد  تاريخى،  ساختمان هاى  مجموعه  تركيب  و  فضايى  نظم  با 
در مورد مقررات مربوط به نظارت بر ساختمان هاى جديد، دقت 
فراوان كرد. احداث هر بناى جديدى بايد متعاقب تجزيه وتحليل 
بافت شهرى باشد و اين كار نه فقط براى تبيين خصوصيات كلى 
مانند  غالبى  ويژگى هاى  بلكه  است،  ساختمانى  مجموعه هاى 
مشتركات  و  ثابت ها  شكل ها،  و  مواد  رنگ  ارتفاع،  هماهنگى 
حجم  بين  ارتباط  سقف،  و  خارجى  نماى  ساخت  چگونگى  در 
ساختمان ها و حجم فاصله ها، و همچنين متوسط ابعاد و اندازه ها 
و جهت آن ها نيز تجزيه وتحليل مى شود. به ابعاد و اندازة قطعات 
مجدد  سازمان دهى  كه  چرا  كرد،  خاصى  توجه  بايد  نيز  زمين 
قطعات زمين، اين خطر را دارد كه با تغيير حجم ها، هماهنگى 

كل يك مجموعه آسيب ببيند.
در بند 30 نيز با اشاره به آسيب هاى منظرى ناشى از برپايى تيرهاى چراغ 
برق، دكل ها و كابل هاى برق و تلفن و محل هاى آنتن هاى تلويزيون و 
تابلوهاى عظيم تبليغاتى، آمده كه در صورت لزوم بايد اقدامات مناسبى 
براى جابه جايى موارد مذكور انجام گيرد. در اين سند موضوع حفاظت 
و مقابله با تهديد مداخله و توسعه هاى جديد در محدوده هاى تاريخى 
به صورت ملموس ترى بيان شده است. در فضاى فكرى اين سند، 

تنوع ناشى از حضور محدوده هاى تاريخى در متن جامعه يك ضرورت 
گفته شده و هماهنگى و معاصرسازى آن ها با جامعه معاصر از مبانى 
برنامه ريزى شهرى و توسعة كشور قلمداد گرديده است. از ارزش هاى 
مهم اين سند اينكه تخريب ميراث تاريخى را مترادف تعرض به حقوق 
اجتماعى معرفى مى كند و به همين تناسب نيز نگران ساخت وسازها 
و توسعه هاى جديد در درون و اطراف محدوده هاى تاريخى است. در 
اين توصيه نامه با پذيرش توسعة شهرى، ساخت هاى جديد و انواع 
برنامه، و طرح هاى ساماندهى، به انطباق با طرح حراست محدوده 
و اعمال نظارت دقيق، ملزم شده اند. در بخش هاى دوم و سوم اين 
سند تحت عناوين اصول كلى و اقدامات قانونى و ادارى به برخى 
مبانى و تأكيدات مورد نظر منشور در حفاظت اشاره شده، كه تبيين 
چارچوب هاى مداخله و بازسازى هاى جديد هستند. در اين ميان به 
نظر مى رسد كه علاوه بر موارد مذكور در قالب بندهاى منشور، مى توان 
به موارد ديگرى نيز اشاره كرد، از جمله آنكه در بند 3 از اصول كلى، 
درخصوص ويژگى ها و ماهيت محدودة تاريخى و محيط اطراف آن 
به ابقاى محوطة حد فاصل بخش قديم و توسعه هاى جديد و حفاظت 
از آن «تأكيد نمى شود». اين محدوده عمدتاً همان موقعيت حصار، 
خندق و محدوده هاى جغرافيايى و حفاظتى هستة قديمى بوده ا ند. 
همچنين در بند 4 جا داشت كه، «با توجه به تأكيد موضوع هماهنگى 
و زيبايى شناسى خاص اين محدوده ها، تحليل منظر و تبيين مبانى 
هماهنگى و زيبايى شناسى محدوده براى هرگونه مداخله اى يك 
ضرورت معرفى مى شد». در بند 5 نيز كه موضوع چشم انداز «از و 
به» منظرة محوطه هاى تاريخى در تركيب با زمينة جغرافيايى ـ طبيعى 
آن ها در بستر توپوگرافى زمين مطرح مى گردد، «توجه به كريدورهاى 
ديد از محدوده به عناصــر محيطــى اطراف (كوه، دره، جنگل، رود، 
و...) و بالعكـس، كه بخشــى از موضوع اين چشم اندازهاست، بايد مد 
نظر مى بود». همچنين بررسى تداوم مسيرهاى ارتباطى بافت تاريخى 
محدوده در بخش توسعة جديد، همچنين باز گذاردن عرصه ها در افق 
چشم اندازهاى بارز بافت تاريخى، در بخش توسعه و تحت عنوان 
كاربرى هاى متناسب و ممكن، مواردى هستند كه به هدف اين بند 
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مى انجامند. در بندهاى 24، 28، و 30 نيز نكاتى بايد مد نظر قرار 
مى گرفتند: 

ــب بناهاى فاقد ارزش تاريخى،  در بند 24 پابه پاى تخري  ـ  
ــاز و حتى نمونه هاى جديد ناهماهنگ، قاعدتاً  بناهاى ناس
ــين اين بناها، در هماهنگى با طرح  ــازى هاى جانش بازس

حراست محدوده، نيز مى بايست مطرح مى شدند. 
در بند 28 آنجا كه به ويژگى هاى غالب بناهاى بافت براى    ـ
ــاره دارد، در مرحلة ارتباط بين  ــازى ها اش ــت در بازس رعاي
حجم ساختمان ها و فضا، به نظر مى رسد كه بتوان موضوع 
چگونگى تركيب پر و خالى در پلان، تناسبات اين تركيب، 
ــبات مقاطع گذرها و فضاهاى عمومى، و تركيب فرم  تناس
ــوها را نيز به موارد گفته شده اضافه كرد. همچنين در  بازش
ــبات ابعاد  ــاره به تاب بافت، تناس مبحث قطعات زمين؛ اش
ــى ها و تأثير آن ها در  ــبكة دسترس قطعات، نظام و فرم ش
آرايش قطعات و نظام تركيب محدودة واحدهاى همسايگى 
با يكديگر، و متقابلاً تأثير محدوده ها ى همسايگى در انتظام 

قطعات زمين، بهتر بود كه بررسى مى شدند. 
ــتقرار تجهيزات و  ــان و اس ــوع مبلم ــد 30 در موض در بن  ـ  
تأسيسات در فضاى شهرى، جا داشت به موضوع تركيب 
پوشش گياهى مناسب در انطباق با عرف مرسوم در بافت 

تاريخى و استفاده از گونه هاى بومى اشاره مى شد.

4. 2. 5. منشور واشنگتن: حفاظت از شهر تاريخى26 
اين منشور از طرف ايكوموس در واشنگتن تنظيم شد و هدف 
آن بسط منشور ونيز بخصوص در زمينة برنامه ريزى و مديريت 
توسعة  تضمين  منظور  به  شهرى  مناطق  و  تاريخى  شهرهاى 
پيوستة آن ها است. به طورى كه هم مقتضيات ساختار تاريخى 
موجود و هم پيشرفت هاى جديد در آن درنظر گرفته شود. در 
قالب اصول و اهداف اين منشور، كه يكى از منشورهاى مهم 
مرمتى است، به حفظ خصوصيت تاريخى شهر يا منطقة شهرى 

 2 بند  در  و  شده  اشاره  مرتبط  معنوى  و  مادى  عناصر  همة  و 
خيابان ها،  و  زمين  قطعات  شهرى  الگوهاى  قبيل  از  مواردى 
ارتباط هاى بين بناها و فضاهاى سبز و باز، ظاهر هندسى بناها 
(مشخص شده با مقياس و اندازه و سبك و ساخت و مصالح و 
رنگ و تزيينات)، ارتباط بين شهر يا منطقة شهرى و وضعيت 
كاركردهاى  و  انسان ساخت)،  هم  و  طبيعى  (هم  اطراف  محيط 
قرار  نظر  مد  زمان  طول  در  شهرى  منطقة  يا  شهر  يك  متنوع 
گرفته است. در بندهاى 8 و 10 منشور واشنگتن به كاركردها 
و فعاليت هاى جديدى اشاره مى شود كه بايد همساز با ويژگى 
سازگار  كه  شده  قيد   8 بند  در  باشند.  تاريخى  منطقه  يا  شهر 
كردن اين مناطق با زندگى معاصر، نيازمند كارگزارى و توسعة 
بند 10  در  است.  عمومى  خدمات  تسهيلات  محتاطانة  و  دقيق 
آمده: «هنگامى كه ساخت بناهاى جديد و يا سازگارى بناهاى 
رعايت  بايد  را  موجود  فضايى  آرايش  باشد،  ضرورى  موجود 
كرد، خصوصاً از لحاظ مقياس و اندازة قطعات زمين». چنان كه 
گفته شده، هدف اين منشور معطوف به برنامه ريزى و مديريت 
شهرهاى تاريخى، مناطق شهرى و محيط زيست پيرامون آن ها 
براى توسعة پيوسته است و از اين حيث، نكات توجه داده شده 
در موضوع حفاظت بافت هاى تاريخى بيشتر معطوف به همين 
مقياس و فراتر از بنا هستند. در عين حال با توجه به شكل گيرى 
بسيار  گذشته،  تجارب  از  بهره گيرى  و  پيش  قرن  اواخر  در  آن 
نكات  صورت  هر  در  مى رسد.  نظر  به  ملموس  و  كاربردى 
طراحى  هدايت  زمينة  در  حفاظت،  اصلى  هدف  از  غير  يادشده 
ساخت وسازهاى جديد، به شدت مؤثر است و در مقايسه با شرايط 
بافت هاى ما، اين نكات نيز مى تواند به موارد فوق اضافه گردد: 
ــهر و منطقة شهرى كه  در بند 2 (ويژگى هاى تاريخى ش  ـ  

بايد مراقبت شوند):
الف. الگوى نظام مراكز خدماتى (مراكز محلات، زيرمحلات، 
محدوده،  استخوان بندى  و  كالبدى  نظام  ساختار  و..)، 
نظام محله بندى محدوده، شبكة احتمالى مجارى آب 
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(كانال ها، قنوات، و... ) و تأسيسات وابسته، الگوى شبكة 
معابر و دسترسى هاى محدوده، الگوى خط آسمان و 
در  مالكيت  قطعات  دانه بندى  الگوى  محدوده،  نيمرخ 
محدوده، الگوى تاب بافت، الگوى استقرار بناها بر روى 
توپوگرافى محدوده، الگوى پراكنش فضاهاى عمومى.

الگوى پر و خالى دانه هاى بافت در پلان شهرى، الگوى   ب. 
فضاهاى باز و سبز نسبت به بافت پر محدوده (در پلان)، 
الگوى سطح اشغال و نسبت فضاى باز قطعات، تركيب 

توده، و فضاى سبز در نيمرخ نمونة واحد قطعات. 
تركيب و فرم ساخت و فضا در نيمرخ دانه هاى بافت،    ج. 
دسترسى،  گذر  با  بناها  ارتباط  و  هم جوارى  بام،  فرم 
و  تركيب  قطعات،  عمومى  خصوصى ـ  حريم  الگوى 
و  احجام  تركيب  نما،  در  (بازشوها)  خالى  و  پر  فرم 

فضاهاى بسته و نيمه بسته در نماى بناها.
ــه در آن از مقياس معمارى بنا  ــت ك بند10 تنها بندى اس  ـ  
ــخن به ميان آمده است. جا داشت كه  و در حد محدود س
ــده ضرورت تدوين ضوابط و مقررات لازم  ــند يادش در س
ــاس معمارى از طريق  ــن خصوص، به ويژه در مقي در اي

نهادهاى محلى درخواست مى شد. 

4. 2. 6. بيانية سن آنتونيو27 
در قالب اين سند كميته هاى ملى ايكوموس در قارة امريكا به 
موضوع معناى اصالت در حفاظت و مراقبت از آثار در قاره امريكا 
و مديريت ميراث فرهنگى پرداخته اند. در قالب چكيدة يافته ها و 

توصيه هاى اين سند دارد: 
اصالت ميراث فرهنگى، مستقيماً با هويت فرهنگى ربط دارد و درك 
تاريخ و اهميت يك محوطه در طول زمان، عناصر بسيار مهمى 
مصالح  بافت  همچنين  هستند.  محوطه  آن  اصالت  شناسايى  در 
مورد  در  است.  آن  اصالت  اصلى  اجزاى  از  فرهنگى  محوطة  يك 
چشم اندازهاى فرهنگى، اهميت بافت مواد و مصالح بايد همسنگ 

با شخصيت و اجزاى متمايز غيرمادى آن محوطه، سنجيده شود. در 
انواع خاصى از محوطه هاى ميراث مانند چشم اندازهاى فرهنگى، و 
حفظ ويژگى و سوابق تاريخى مانند الگوها، صورت ها، و ارزش معنوى 
مى تواند مهم تر از حفظ ويژگى هاى فيزيكى محوطه باشد و از اين رو 
بايد در اولويت قرار گيرد. در مورد اصالت در محوطه هاى پويا و ايستا 
نيز آمده كه محوطه هاى فرهنگى پويا را به منزلة محصول معمارانى 
در طول زمانى دراز مى توان در نظر آورد كه روند آفرينش در آن ها 
اغلب تا به امروز ادامه دارد. بعضى تغييرات فيزيكى وابسته به حفظ و 
نگه دارى الگوهاى سنتى بهره گيرى مشترك از محوطه هاى ميراث، 
لزوماً به معناى محو برجستگى آن نيست،. بلكه امكان دارد در عمل 
به بهبود وضعيت اين محوطه ها نيز بيانجامد. از اين رو تغييرات در مواد 
و مصالح را مى توان به عنوان بخشى از روند تكامل جارى پذيرفت. 
صرف نظر از نوع محوطه، درمان هاى معاصر بايد نجات بخش ويژگى 
همه منابع فرهنگى باشد، بدون آنكه جوهر و توازن آن ها را دگرگون 

كند. عناصر جديد بايد هماهنگ با ويژگى كلى اثر باشند. 
موضوع  مديريت  و  درحفاظت  اصالت  موضوع  تفاسير  اين  با 
اصلى اين بيانيه و روشن كنندة ديدگاه خاص متوليان اين حوزة 
بدين  است.  نارا،  سند  مواد  با  تفاوت  در  جغرافيايى ـ فرهنگى، 
«ساخت وسازهاى  موضوع  به  به صراحت  سند  اين  در  ترتيب 
تغييرات  مورد  در   5 بند  در  اما  است.  نشده  پرداخته  جديد» 
محوطه ها  وضعيت  بهبود  به  عملاً  دارد  امكان  كه  فيزيكى 
بيانجامد، «رويكرد پذيرش تغييروتحول كاملاً به هنجار معرفى 
ساخت وسازهاى  به  حاشيه اى  اشاره اى  با  سند  اين  مى شود». 
جديد، چنان كه گفته شد، آن را به صورت كلى مشروط مى كند. 
اصالت  مفهوم  خصوص  در  سند  فكرى  فضاى  محتواى  ولى 
محوطه هاى فرهنگى، در ارتباط با ويژگى هاى اين محوطه ها، 
به شدت شكل گيرى عناصر جديد را مشروط و تحت تأثير قرار 
مى دهد. اما محتوى تخصصـى و مفهومى اين فضـاى فكـرى 
قاعـدتـاً بايد از سوى گروه يا گروه هاى حرفه اى، تجزيه وتحليل 

و به جزئيات راهنماى طراحى براى كاربران تبديل گردد.
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28. Resolutions of 
the Symposium on 
the Introduction of 
Contemporary Architecture 
into Ancient Groups of 
Buildings, 1972
(همان، دفتر هفتم، ص 217-216).  
29. Convention for 
the Protection of the 
  Architectural Heritage of 
Europe, 1985

ــتم، ص 53؛ همان،  (همان، دفتر هش
دفتر هفتم، ص 47- 51).

4. 3. اسناد گروه سوم 
4. 3. 1. قطعنامه سمپزيوم وارد كردن معمارى معاصر 

در مجموعه بناهاى باستانى28 
صنعتى  مسائل  تمدن،  توسعة  فعلى  وضعيت  در  سند،  اين  در 
روش مند  تأمين  ضرورت  شهرها،  روزافزون  رشد  و  اقتصادى 
محيط زيست زندگى روزمره و مراقبت از يادمان هاى تاريخى و 

مجموعة بناها پاسخ داده مى شود، در مقدمة سند آمده: 
و  است  خود  عصر  نماد  لزوماً  معمارى  اينكه...  درنظرگرفتن  با 
و  بازتاب  اينكه  و  است  مداوم  معمارى  توسعة  اينكه  به  توجه  با 
نمود گذشته، حال، و آيندة آن را بايد يك كل واحد تلقى و از 
تاريخى...  يادمان  هر  كرد،  مراقبت  دايم  طور  به  آن  هماهنگى 
صاحب ارزشى ذاتى، مستقل از نقش و اهميت اولية خود است كه 
سازگارى آن را با بافت فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، و سياسى 

متغير، امكان پذير مى كند.
مجموعه  در  مدرن  معمارى  كردن  وارد  كه  شده  قيد  سند  در 
بناهاى باستانى تا حدى امكان پذير است كه در برنامة طرح ريزى 
آينده اش  توسعة  چارچوب  آن  موجود  بافت  مكان،  آن  شهرى 
فنون  از  سنجيده  بهره گيرى  با  معاصر  معمارى  اين گونه  شود. 
متناسبى  طرز  به  باستانى  مكان هاى  در  امروزى،  مصالح  و 
و  ساختارى  كيفيت هاى  بر  آنكه  بدون  گرفت،  خواهد  جاى 
بهره گيرى  به  آنكه  بر  مشروط  گذارد،  تأثير  آن  زيبايى شناختى 
متناسب از حجم، مقياس، ريتم و جلوه ظاهرى توجه كافى شود. 
هر  از  و  شود  تلقى  بنيانى  معيارى  بايد  مجموعه ها  اين  اصالت 
نوع تقليد كه بر ارزش هنرى و تاريخى آنها اثر گذارد اجتناب 
شود. احياى يادمان ها و بناها از طريق يافتن كاربردهاى جديد، 
موجه و توصيه كردنى است، مشروط بر آنكه اين گونه كاربردها، 
ويژگى  و  ساختار  بر  بيرونى  جهت  از  نه  و  درونى  جهت  از  نه 
آن ها، به منزلة موجوديتى كامل تأثير نگذارد. در قطعنامة  اخير، 
مقتضيات  از  برآمده  معمارى  آمده،  آن  هدف  و  نام  در  چنان كه 

جامعه و در تداوم توسعة گذشته معمارى معاصر و معمارى مدرن 
تلقى مى شود. در اين سند بدون واهمه، معمارى معاصر را واجد 
از  سنجيده  بهره گيرى  با  كه  طورى  به  دانسته اند،  ظرفيت  اين 
فنون و مصالح امروزى، به طرز متناسبى در مكان هاى باستانى 
زيبايى شناختى  و  ساختارى  ويژگى هاى  آنكه  بدون  گيرد،  جاى 
هم نشينى  اين  ادامة  در  البته  دهد.  قرار  تأثير  تحت  را  محدوده 
مشروط، به نكاتى كلى از ويژگى هاى بافت تاريخى در مقياس 
بدان  را  زير  شرح  به  مواردى  مى توان  مى شودكه  توجه  محدود 
و  تركيب  شهرى،  نماى  و  پلان  در  احجام  «دانه بندى  افزود: 
فضاى  و  توده  تركيب  شهرى،  نيمرخ  و  پلان  در  احجام  فرم 
در  و  شهرى  نيمرخ  پلان،  در  خالى  و  پر  تناسبات  سبز،  و  باز 
الگوى ساخت واحدها، تناسبات مقاطع عرضى معابر، فضاهاى 
عمومى و خصوصى، مدول و نظام دانه بندى در پلان شهر، نظام 
دانه بندى و تكرار مدول در نماى شهرى، مدول تكرار بازشوها 
جلوة  در  همچنين  شهرى».  نماى  در  فرم  تكرار  مدول  نما،  در 
ظاهرى مى توان اين عامل ها را در نظر گرفت: «فرم بام و خط 
و  موقعيت  نما،  در  مصالح  و  مواد  بافت  رنگ،  محدوده؛  آسمان 
روند تكرار نقاط كانونى در خط آسمان و نيمرخ شهرى، ارتفاع 
تودة بافت در تناسب با ارتفاع نقاط كانونى، همچنين تركيب و 
تناسبات پر و خالى و تركيب سايه روشن در نماهاى شهرى». در 
خاتمه يادآور مى شود كه آنچه در متن قطعنامه آمده، درنهايت 
در مقياس محدود معمارى است و نگاهى به تركيب ساختارها 

در مقياس بافت (شهرى) در آن مشاهده نمى شود.

4. 3. 2. عهدنامة حفاظت از ميراث معمارى اروپا29
مجموعة  آثار،  شناسايى  براى  روش هايى  عهدنامه  اين  در 
حفاظت  اروپايى  كشورهاى  در  بايد  كه  نقاطى  و  ساختمان ها 
را  قانونى  حفاظتى  اقدامات  و  تحريم ها  و  شده  بيان  شوند، 
ساختمان ها،  انهدام  به  مربوط  طرح هاى  مى كند.  مشخص 
احداث ساختمان هاى جديد و تغييرات اساسى كه به خصوصيات 
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30. A Preservation Charter 
for the Historic Towns and 
Areas of the U.S, 1992 
(همان، دفتر هفتم، ص 181- 184).

مى رساند  آسيب  تاريخى  ارزش  واجد  محوطة  يا  و  ساختمان 
در  ترتيب  اين  به  شود.  داده  ارجاع  صالحه  مقامات  به  بايد 
فعاليت هاى  هدايت  و  كنترل  امكان  قانون گذارى  نظام  قالب 
مادة  در  و  مى گردد  نظام مند  تاريخى  محوطه هاى  در  عمرانى 
9 (ضمانت اجرايى) آمده كه، متعهدين بايد برخورد متناسب با 
متخلفين از قانون حفاظت را تضمين كنند. اين عهدنامه موضوع 
«ساخت وسازهاى جديد» را ضرورت زندگى عصر حاضر پذيرفته 
و در مادة 17 آن هماهنگى سياست هاى متعهدين و لزوم تبادل 
اطلاعات را در خصوص حفظ و نگه دارى بناها توصيه و از جمله 
ميراث  در  حاضر  عصر  سهم  را  معمارى  در  خلاقيت  افزايش 
اروپايى گوشزد مى كند. با وجود اين دستورالعمل هاى اين سند در 
خصوص تعيين چارچوب هاى مشروط كنندة بناهاى جديد، مبتنى 
بر راهكارهاى قانونى و ادارى است و اعتنايى بر روش هاى فنى 
و تكنيكى در زمينة طراحى ندارد. همچنين به راهكارى براى 
ايجاد  ضرورت  اصولاً  و  اجرايى  لازم  دستورالعمل هاى  تدوين 
گروه هاى متشكل از متخصصين براى انجام بررسى ها و تدوين 
راهنماى طراحى اشاره نگرديده است. تأكيد عمدة اين عهدنامه 
بر حفاظت، آموزش عمومى، نظام برنامه ريزى و نظامات ادارى 
است. گسترة مورد اشارة عهدنامه در زمينة كالبدى، چشم انداز 
مقياس  در  آن ها  اطراف  محيط  و  ساختمانى  مجموعه هاى  بنا، 
فضاى عمومى در بافت شهرى و يا روستايى است. جا داشت 
بافت  در  جديد  ساختارهاى  هماهنگى  موضوع  به  سند  اين  در 
به لحاظ چشم انداز بام شهرى، نيمرخ شهرى، دانه بندى بافت، 
مقياس، نظام ارتفاعى، تركيب حجمى (تودة فضا) در قطعه و در 
پلان شهرى و چشم انداز شهر در بستر طبيعى اشاره مى گرديد.

4. 3. 3. منشور مراقبت از شهرها و مناطق تاريخى 
ايالات  متحده30 

كميتة  سوى  از   1992 سال  در  واشنگتن   1987 سال  منشور 
و  جديد  منشور  قالب  در  گونه اى  به  متحده  ايالات  ايكوموس 

متناسب با ماهيت خاص دولت هاى آمريكا بازآفرينى شد. در بند 
2 اين سند دارد: 

همة  شامل  تاريخى  ناحية  يا  شهر  يك  برجستة  ويژگى هاى 
عناصر فيزيكى و ناپديدار يا معنوى است كه خصوصيت آن ها را 
شكل مى دهد. اين عناصر پنج علامت مشخصه دارند: الگوهاى 
توسعة تاريخى آن مكان كه درطول زمان شكل گرفته اند، ارتباط  
بين بناهاى آن شهر يا ناحيه و چشم اندازهاى طبيعى و منظرة 
خيابان هاى اطراف، مشخصه هاى فيزيكى داخلى و خارجى خود 
بناها، ارتباط منحصر به فرد بين شهر يا ناحية تاريخى و محدودة 
ناحية  كه  گوناگونى  عملكردهاى  نهايتاً  و  آن،  اطراف  بزرگ تر 

تاريخى به مرور زمان كسب كرده است.
 در قالب اصول بنيادين، در بند 9 اين منشور به مواردى از قبيل: 
عملكردهاى  براى  مكان  كلى  خصوصيات  با  بودن  «همساز 
جديدى كه قرار است در شهر يا ناحيه تاريخى اجرا شوند» و 
در بند 11 « لزوم توجه به طرح هاى معاصر كه با محيط اطراف 
هماهنگ بوده و روح تازه اى را در آن مى دمند و موجب تداوم 
فرهنگى در جامعه مى شوند» اشاره شده است. اين سند چنان كه 
ماهيت  با  متناسب  كه  است  واشنگتن  منشور  همان  شد  گفته 
است.  شده  بازآفرينى  آمريكا  متحدة  ايالات  محلى  دولت هاى 
از اين جهت به لحاظ محتواى اصلى، تغيير چندانى در آن ديده 
اين  در  است.  گرديده  كاربردى تر  حدى  تا  آنكه  مگر  نمى شود 
باره در توضيح بندهاى اين منشور نيز مى توان برخى از نكات 
گفته شده در منشور واشنگتن را يادآور شد. با اين تفاوت كه در 
مورد «ساخت وسازهاى جديد» در بند 11 منشور اخير علاوه بر 
مشروط كردن اين بناها، پذيرش طرح هاى معاصر هماهنگ با 
محيط تشويق و از منع آنها پرهيز داده مى شود. بر مبناى اين 
سند بناهاى جديد در صورت طراحى مناسب، محدودة تاريخى را 
پرمايه كرده و روح تازه اى در آن مى دمند وبه اين ترتيب موجب 

تداوم فرهنگى در جامعه مى شوند. 
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5. نتيجه گيرى

ــناد بررسى شده، قبل از پرداختن به راهكارها،  در همة اس  .1
ــى از ديدگاه هاى  ــاى تاريخ ــظ بافت ه ــرورت حف به ض
ــترك جوامع  ــود و نگرانى هاى مش ــاره مى ش مختلف اش
ــاى فكرى را  ــش عمدتاً فض ــد. اين بخ ــرح مى گردن مط
ــاص از حفاظت، مرمت تا  ــيم مى كند كه هر مورد خ ترس
ــازى هاى جديد را تحت تأثير قرار مى دهد. اين مهم  بازس
به ويژه مى تواند دست ماية متخصصين هر زمينه  و از جمله 
ــهرى و معمارى باشد و به تدوين راهنماهاى  طراحان ش

طراحى در هر محدودة تاريخى خاص منجر گردد. 
ــترك در بين اين اسناد و مرتبط با  برخى از باورهاى مش  .2

موضوع اين پژوهش به شرح زير است: 
ــتى و انتقال به  حفاظت از ميراث فرهنگى در كمال درس  ـ  

نسل آينده.
مواريث فرهنگى و تاريخى سرشار از پيام و شاهد سنن و   ـ  

تمدن گذشته و بازتاب بنيادى فرهنگى جوامع هستند.
ــى  ــنت ها و عنصر اساس دارايى هاى فرهنگى محصول س  ـ

شكل گيرى هويت جوامع هستند.
ــعة منطقه اى و  ــاى برنامة توس ــى از جنبه ه ــراث يك مي  ـ
ــت كه بايد نقش فعالى در  ــورها اس برنامه ريزى كلى كش

حيات جامعه براى آن قائل شد.
ــعة هماهنگ براى تمدن  ــراث جوامع منبع غنا و توس مي  ـ

حاضر و آينده است.
ميراث فرهنگى و طبيعى تماميتى هماهنگ را تشكيل مى دهند.  ـ

ــت نكردن از اقلام كوچك تر و با اهميت كمتر كه در  غفل  ـ
طى زمان ارزش فرهنگى كسب كرده اند.

ــا و ميراث به منزلة  ــوع و گوناگونى فرهنگ ه دفاع از تن  ـ  
جنبه اى اساسى از رشد بشرى.

ــان و حفظ ويژگى و  ــازى فرهنگى در جه نقد همگون س  ـ  
تداوم تاريخى.

ــكل توسعة تاريخى را روايت مى كند و  ميراث فرهنگى ش  ـ  
نقش مهمى در زندگى مدرن جامعه دارد.

ــم انداز فرهنگى جامعه است و خود  ميراث بخشى از چش  ـ  
ــل هاى آينده و  ــراى مراجعة فرهنگى نس ــى غنى ب منبع

موجبات توسعة اقتصادى، اجتماعى، و فرهنگى است. 
ــترك در  ــى از راهكارها و توصيه هاى كلى بعضاً مش برخ  .3

بين اسناد به اين شرح مطرح گرديده اند: 
ــب  ــى در قال ــاى تاريخ ــاى محدوده ه ــت و احي حفاظ  ـ  

برنامه ريزى هاى منطقه اى و شهرى.
ــه منزلة عاملى تعيين كننده در روند  تلقى ميراث جوامع ب  ـ  

توسعة ملى.
ــوى  ــتى و نظارت عمومى از س ــد بر اعمال سرپرس تأكي  ـ  

مديريت ها.
ــجام بيان و بازتاب درونى در ساختارها،  حفظ تداوم و انس  ـ  
همراه با حفظ ساختارهاى كم اهميت تر و محيط پيرامونى 

آثار.
ــم انداز و منظرة بناها و حفظ محدوده ها با  حفاظت از چش  ـ  

عنايت به تجلى همة دوره ها.
ــناختى و بافت محيطى  ــظ يكپارچگى فيزيكى بوم ش حف  ـ  

مكان هاى ميراث.
ــروط به حفظ يكپارچگى و  ــازى ساختارها، مش سازگارس  ـ  

انسجام ساختار و ويژگى و فرم.
ــى  ــنت هاى بوم ــبك ها، و س ــح، س ــرى از مصال بهره گي  ـ  
ــى در محدوده هاى  ــل مداخلة فيزيك ــت و حداق در اولوي

حفاظتى.
ــى و اهميت فرهنگى مكان و تعيين  حفظ جنبه هاى معن  ـ  

خط مشى ها بر اساس فهم آنان.
ــه هماهنگى و  ــروط ب ــارى مدرن مش ــرى معم به كارگي  ـ  
ــنتى، و هماهنگى با  ــب، پرهيز از تقليد فرم هاى س تناس

بناها و فضاهاى عمومى ارزشمند اطراف. 
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ــه روى بناهاى  ــته ك ــده، آن دس ــناد بررسى ش در بين اس  .4
ــاختارهاى جديد) بيشترين پذيرش را دارند و  ميان افزا (س
ــترى نيز بيان كرده اند، گروه سوم  راهكارهاى اجرايى بيش
ــهرهاى تاريخى در  ــتند. در اين گروه بر حفاظت از ش هس
ــود و  ــهرى تأكيد مى ش قالب برنامه ريزى منطقه اى تا ش
ــت ويژگى ها و اصالت فضاى مورد مداخله را  حفظ و رعاي
در ايجاد ساختارهاى جديد گوشزد مى كنند. تداوم فرهنگى 
و زمينه سازى توسعة معمارى تأكيد ديگر اين اسناد است. 
ــعة  ــناد يا از منظر توس ــاختارهاى جديد در اين اس س   
ــهم عصر حاضر  مداوم معمارى و بازتاب معاصر آن يا س
در ميراث و يا دميدن روح تازه و پرمايه كردن محدوده ها 

مد نظر قرار گرفته اند. 
ــودة  ــعت بافت هاى تاريخى و حجم بخش هاى فرس وس  .5
ــاى اخير،  ــت در طى دهه ه ــود فقدان منزل ــا با وج آن ه
ــط از اين  ــار متوس ــى جمعيت، روى گردانى اقش جابه جاي
ــا و همچنين ضرورت ايجاد روحية تازه در صنعت  بافت ه
ــتفاده از اسناد گروه سوم در  ــگرى در جامعة ما، اس گردش
ــوى ديگر،  ــان مى دهد. از س ــاز نش ــن پهنه ها را كارس اي
ــهرها و  ــردى اجرايى در جامعة ما و در ش ــه لحاظ كارب ب

هسته هاى تاريخى، غير از اسناد گروه سوم، اسناد زير نيز 
قابليت هاى اجرايى بيشترى نسبت به سايرين دارند: 

توصيه نامة حراست از نقش امروزى محدوده هاى تاريخى؛  ـ  
قطعنامة سمپزيوم بين المللى حفاظت از شهرهاى كوچك   ـ  

تاريخى مصوب چهارمين مجمع عمومى ايكوموس؛ 
منشور ميراث معمارى اروپا.  ـ  

بيان نكردن جزييات در خصوص شكل گيرى بازسازى هاى   .6
جديد در بافت در بسيارى از اين اسناد، از نكات قابل تأمل 
ــت. در برخى از اين اسناد حتى به جزييات ضرورى نيز  اس
اشاره اى نشده و شرايط تحقق به تأييد ساختارهاى مديريتى 
ــده است. ذكر اين نكته ضرورى است كه  محلى منوط ش
شايد ظرفيت چنين اسنادى با توجه به حوزة شمول آنان، 
چنين اقتضا مى كند كه صرفاً به انتظام ساختارهاى فكرى 
مربوطه (نكات بالقوه) به مثابه چراغ راه بسنده گردد. آنچه 
كه بايد بالفعل گردد، با توجه به شرايط جغرافيايى، اقليمى، 
ــاى اقتصادى، اجتماعى، و فرهنگى مكان ها و با  و زمينه ه
حضور خبرگان مرمت و معمارى و شهرسا  زى هر منطقه، 
مى تواند به تدوين جزييات دستورالعمل هاى اجرايى براى 

طرح هاى بازسازى بيانجامد. 
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